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   دستور زبان ايلامي هخامنشي
 1درآمد؛ آواشناسي؛ صرف اسم و فعل: بخش نخست

 )هاي باستانيآموختة دكتري فرهنگ و زباندانش( ياري بابلقاني سلمان علي

 
ين اين زبان است كه هاي پيش با دورهزبان ايلامي هخامنشي چندان متفاوت : چكيده

نزديك به ) 1955(پِر پِيكه  تقل بر آن نوشته شود، چنانجاست دستور زباني مستوان و ب مي
بر  نوشتة حاضر دستور مستقلي است بر اين زبان بنا. شصت سال پيش چنين كرده است

ديواني ايشان كه هاي  نوشته هاي شاهي هخامنشي و گل هاي ايلامي هخامنشي در كتيبه متن
ديگر اين  هاي بخش. شود هاي درآمد، آواشناسي و صرف اسم و فعل را شامل مي بخش

  .اي مستقل منتشر خواهد شد دستور در مقاله

  ايلام، ايلامي، ايلامي هخامنشي، آواشناسي، صرف  :ها كليدواژه
  
  

                                                  
، )L’Orientale(شناس دانشگاه ناپل  شناس و ايلام اين مقاله از اندرزهاي علمي استادان ايراندر نگارش  )1

هاي آقاي  نيز راهنمايي. است گرفته شده ، بسيار بهره)Gian Pietro Basello(لوّ ترو باسويژه آقاي دكتر جان پيِ به
  .دار و سپاسگزار ايشان است نگارنده وام. بيدي از خطاهاي آن كاسته است ي باغئرضا حسن دكتر
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  درآمد. 1
  ايلام. 1.1

َلتمتي نام بومي سرزمين ايلام، يعني ه(Haltamti) ه   به صورتَلما(Elama) هاي  در متن
در  )‘Elām(و عيلام  ،در يوناني (Elymais)در اكدي، الومايس  (Elamtu)و سومري، المَت

: 2004باسلّو (شاهدي از نام بومي زبان ايلامي در دست نيست . 1است عبري ذكر شده 
و پيش از تثبيت نام متعارف هاي ايلامي  و در آغاز پژوهش) 60: 2004؛ استالپر 16-18

مادي، شوشي، انَشنَي و اَمردي  يي، پيش هاي مادي، سكهَ با نام ،»ايلامي«امروزين 
)Amardian(2 )سخن گفتن از جغرافياي دقيق . است شده   خوانده) 11-2: 2004باسلوّ  :نك

دست هاما بيشتر متون ايلامي از جنوب و جنوب غرب ايران ب ،زبان ايلامي دشوار است
هاي پادشاهي ايلام از سرزميني در حدود فارس تا خوزستان و  است و دودمان آمده 

دانيم همواره در اين  اما نمي ،خيزند كه ميهن ايلاميان است جنوب لرستان امروز برمي
فرهنگي ايلام سرزميني   ـمرزهاي سياسي. )39- 37: 2012پاتس (اند يا نه  زيسته سرزمين مي

از حدود شمالي نجد ايران تا  پيش از ميلادتر است و در اواخر هزارة سوم  فراخ
كم مرزهاي فرهنگي  و دست) 575: 2013 همو(هاي خليج فارس و كرمان  ميانرودان، كرانه

 ،با برخاستن هخامنشيان. است آن تا آسياي مركزي و افغانستان و پاكستان گسترده بوده 
سومين (هاي مهم  دهد، هرچند كه يكي از استان م استقلال خود را از دست ميايلا

يابد  هخامنشيان است و شوش ارج و بزرگي پيشين را بازمي) استان پس از پارس و ماد
  .)311، 302: 1998والا (رود  كار مي هاي شاهي به و زبان ايلامي در نظام ديواني و كتيبه

  
  

                                                  
» خوزستان«هاي معاصر  بايد با نام اين نام مي. خوانند مي -Ūjaهاي بعد، هخامنشيان اين سرزمين را  در دروه )1

 -Ūjaكه  براي بحث در اين. ريشه باشد هم) »)؟(هوز«با جمع مكسر عربي از (» اهواز«و حتي » ياسوج«و شايد 
  .194-190: 1966ني رِمزِ :، نكمرتبط است» شوش«شناسي ايراني دارد يا با نام ايلامي  ريشه

) DB 6:10(» ايلاميان«DIŠha-tàme-tup ت از واژة ـتين و نادرسـاين عنوان ساختگي برپاية خوانش نخس )2
  .است بوده 
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  هاي زبان ايلامي خط. 2. 1
  ).م.پايان هزارة سوم پ(و ايلامي نگاشتي ) .م.پ 2900-3200حدود (ايلامي آغازي . 1.2.1
هاي متعلق به جغرافياي ايلام به دو خط موسوم به ايلامي آغازي و ايلامي  ترين متن كهن

ها نيز اند و ايلامي بودن زبان آن نشده رمزگشايي اند كه هنوز كاملاً نگاشتي نوشته شده
) تپه ازبكي كرج(گون از شمال  اي هلال هاي ايلامي آغازي در گستره متن. گمان نيست بي

اند و  دست آمدههايران و بيشتر در شوش ب) شهر سوختة سيستان(تا جنوب شرقي 
ورود و خروج كالا  نگار كه احتمالاً هاي عددي و انديشه اند با نشانههايي ديواني نگاشته گل

ميخي ميانروداني  هايي با خط پيش ها و تفاوت خط ايلامي آغازي همانندي. اند را ثبت كرده
، 245- 242، 239- 236، 233: 2003؛ دال 236- 235: 1998انگلند (مستقل از آن است  اما احتمالاً ،دارد
گاشتي پديدار هاي ايلامي ن پس از يك شكاف زماني چندصدساله، متن. )3- 2: 2012؛ 258
شوند  شناخته مي A-Vنوشت  اند، با كوته ها كه بيشتر در شوش يافته شده اين متن. شوند مي

ها احتمالاً اند و همه يا بيشتر آن هر مرمري نوشته شدهاي و م و بر سنگ، گل، ظرف نقره
، واپسين ).م.پ 2100حدود ( Puzur-Inšušinak)(اينششُينكَ ـاند از زمان پزرُهاي اهدايي كتيبه
اي  با ترجمه احتمالاً(كه يكي از آنها با تحريري به اكدي كهن  (Awan)از شاهانِ اوَن  هپادشا

فرض  هايي براي رمزگشايي ايلامي نگاشتي، با پيش تلاش. همراه است) چندان نزديكنه
ه نگارها، قائل ب است و برخي، گذشته از انديشه  ايلامي بودن زبان متن، صورت گرفته

هاي  وجود برخي نشانه ايلامي نگاشتي، با. اند هايي با ارزش هجايي در اين خط شده نشانه
؛ دال 331- 330: 1998سالويني (همانند با خط ايلامي آغازي، ممكن است خطي مستقل باشد 

آمده از  دستههاي ب هايي نيز در ارتباط ميان كتيبه زني گمانه. )65: 2004ر ؛ استالپ259ِ- 257: 2003
  . )2014الف؛ دسه 2012باسلوّ  :نك(است  رود كرمان و ايلامي نگاشتي شده  جيرفت و درة هليل

  1).م.پ 330-2600حدود (ايلامي ميخي . 2.2.1
هايي از خط ميخي ميانروداني نوشته شده   شود به گونه خوانده مي زباني كه امروز ايلامي

است   رفته كار مي هاي سومري و اكدي به براي نوشتن زبان .م.كه از اوايل هزارة سوم پ
                                                  

حدود ) 61: 2004(را استالپر ) همراه با آغاز دورة زباني ايلامي كهن(آغاز نگارش به خط ميخي ايلامي  )1
  .است نيز انگاشته شده ) 316: الف2011رنيه تاوِ( م.پ 2250اما زماني بسيار ديرتر تا حدود  ،م دانسته.پ 2600
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هاي ميخي، برپايه و به ياري  و رمزگشايي آن، مانند ديگر خط )65: 2004استالپر (
اي  دهد كه گونه هاي هخامنشي رخ مي رمزگشايي خط ميخي فارسي باستان در كتيبه

  .)52-48: 1987واكر  :نك(ابداعي و بسيار ساده از خط ميخي است 
هاي ميخي ميانروداني، از  خط ميخي ايلامي، مانند ديگر گونه :هانشانهبندي دسته. 1.2.2.1

با ارزش  )1 :هايي است شده و داراي نشانه چپ به راست و بالا به پايين نوشته مي
ي كه جزء واژه يها نشانه )3؛ )نگار واژه(براي نشان دادن يك واژه  )2 ؛)هجانگار(هجايي 

ها و اشياء چوبي،  بندي معنايي واژه، مانند نام انسان، نام خدايان، ميوه دستهنيستند و 
  . عدد )4؛ )نشان سرده(دهد  ، را نشان مي...اسم مكان و 

 هاي بالايكي از دستهها ممكن است به بيش از  برخي نشانه :ها ويژگي كلي نشانه. 1.2.2.2
متعلق باشد؛ برخي ممكن است بيش از يك ارزش هجايي داشته باشد؛ برخي هجاها 

را  CVCو  V ،VC ،CVهجانگارها . ممكن است با بيش از يك نشانه نشان داده شود
و در بيشتر موارد ارزش هجايي ) U ،IŠ ،BA ،MANمانند  ،ترتيب به(دهند  نشان مي

ما گاه براي يك نشانه ارزش آوايي نو در نظر ا ،همساني با برابر ميانروداني خود دارند
برخي ). در ايلامي هخامنشي /ram/با ارزش آوايي نو  ELمانند نشانة (است  گرفته شده 

پس از (ها در دورة ايلامي نو  اند و شكل نشانه ارزش كنار گذاشته شده هاي هم نشانه
نگارها  همة واژه اًًتقريب. است و ايلامي هخامنشي تغييراتي كرده ) .م.پ 650حدود 
و گاه صورت ) ايلامي» پسر« šakسومري براي  DUMU مانند(اند هاي سومري هزوارش

كه پيش »  DIŠ:«مانند نشانة (ها معمولاً پيشاينداند  نشان سرده. ايلامي واژه دانسته نيست
فهرست براي (اند  كار رفته جا نيز بهو در ايلامي هخامنشي گاه ناب) يدآ از نام انسان مي

  .)1992استيو  :نك ،هاي خط ايلامي نشانه
مانند (است  CV1-Cمعمولاً بيانگر  CV1-V2C :ها هاي شناختة زنجيرة نشانه ويژگي. 1.2.2.3

na-iš  براي/naš/ ()تواند براي تشخيص درست  نويسي مي افزون. )319: الف2011: تاورنيه
ارزش آوايي يك نشانة چندارج يا براي پرهيز از اشتباه گرفته شدن دو نشانة با املاء 

) رودكار مي هم به tukچرا كه اين نشانه براي  rašبراي  rašišمانند (كار رود  نزديك به
  .)الف2007  ؛ تاورنيه221: 1989والا (
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و نخستين  ينواژة پيش آوايبا ارزش هجايي، ممكن است براي آخرين  نشانه،يك  .1.2.2.4
 <»خادم من«: lipa-r u-r(i)مانند (كار رفته و دو واژه سرهم نوشته شود  واژة پسين به آواي

DIŠli-ba-ru-ri ()35- 27: 1978گريو  :نك هخامنشي هايي در ايلامي پيش براي نمونه( .  

  هاي زبان ايلامي دوره. 3.1
 )64- 61: 2004(است، بنابر نظر استالپر  هاي زبان ايلامي، كه به خط ميخي نوشته شده  دوره
نامه  كه يك پيمان ،هايي اندك شامل متن 1).م.پ 1500- 2600حدود ( ايلامي كهن )1: اندچنين

 ).م.پ 1000- 1500حدود ( ايلامي ميانه )2 اند؛با شاهي اكدي و چند كتيبة شاهي از آن جمله
از شوش و چغازنبيل  اغلبشود كه  هاي شاهان انَشنَ و شوش را شامل مي كتيبه عمدتاً

اند نيز به پايان اين  دست آمدههاي كه از شوش ب هاي ديواني نوشته گل. اند دست آمدههب
عمدتأ شامل  ).م.پ 550-1000حدود ( ايلامي نو )3 اند؛ دوره يا آغاز دورة ايلامي نو منتسب

هاي ديواني، حقوقي و  هايي از فرمانروايان محلي و متن چند كتيبة شاهي و كتيبه
 330- 550حدود( ايلامي هخامنشي )4 اند؛ دست آمدههاز شوش ب اغلبشود كه  هايي مي نامه
نوشتة ديواني  هاي هخامنشي به ايلامي است و هزاران گل معمولاً يك تحرير كتيبه) .م.پ

نشان  PT(A)و  PF(A)نوشت  است كه با كوته دست آمده هاز تخت جمشيد ب ايلامي نيز
. است دست آمده ههاي ايلامي نيز از شوش و گنداره ب نوشته معدود گل. 2شوند داده مي

 :، نكبراي آگاهي بيشتر(اند  هاي ايلامي هخامنشي هنوز منتشر نشده نوشته بسياري از گل
ايلام پس از هخامنشيان و )  -.م.پ 330حدود ( هخامنشي پس ايلامي متأخر يا؛ )2013هنكلمن 
و   داشته  هاي هلني و پارتي هنوز موجوديت جغرافيايي و فرهنگي خود را نگه در دوره

شود، اما متني به زبان ايلامي  از آن ياد مي )Elymais(در منابع يوناني با نام الومايس 
با توجه به نام ايلامي  ،)318-317: الف2011(ورنيه تا. )64: 2004استالپر (اند  جا نگذاشته به

سدة دوم  ،»گنجور« Kamnaskires > Kapniškirمانند كَمنَسكيرِس (برخي فرمانروايان الومايس 
و ) م 100-70(گزارشي تاريخي از زبان ايلامي در حدود همچنين بر اساس ، ).م.پ

                                                  
       2. 2. 1بخش  پانوشت :نيز قس )1
هايي هم به اكدي، فارسي باستان، يوناني و  نوشته ها آرامي است و تك گل نوشته ديگر زبان غالب اين گل )2

 .يافته شده است) ؟(فروگيايي
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را تا زمان ساسانيان محتمل گزارشي غيرمستقيم از تلمود، زنده بودن زبان ايلامي 
  . 1داند مي

  تبارشناسي زبان ايلامي. 4.1
است و ارتباطي  هاي ديگر شده  هايي در يافتن ارتباطي ميان زبان ايلامي با زبان تلاش

؛ 2)6- 5: 2004باسلوّ  :، نك؛ براي ديگران1981آلپين  مك(هاي دراويدي  ميان اين زبان با زبان
، پانوشت 14 :2004باسلوّ  :، نك؛ براي ديگران1910هوزينگ (؛ قفقازي )1896وينكله (آلتايي 

هاي پانوشت، 15-14: 2004باسلوّ  :، نك؛ براي ديگران116 پانوشت، 18: 1948رنُ مكَ(؛ كاسي )146
حدس زده شده  )1999 كبلاژِ(آسيايي  ـ؛ آفريقايي)1971 نكرانززِر(؛ آناتوليايي )155و  138

ها نيست و همچنان اجماع كلي بر اين  زني هيچ اجماعي بر هيچ يك از اين گمانه. است 

                                                  
جز فارسي و  كند كه مردم خوزستان، به به گزارشي از اصطخري اشاره مي) 15، پانوشت 18: 1948(كمَرنُ  )1

: گويد نيز گزارشي از مقدسي كه مي. گويند كه نه عبري است نه سرياني و نه فارسي سخن مي خوزيتازي، به زبان 
داند  نامحتمل نمي) 318- 317: الف2011(ورنيه بر همين پايه تا. يابد خوزي زباني ديوي است كه كسي آن را درنمي

: 1998(البته خاچيكيان . كه خوزي مذكور اشاره به زبان ايلامي و زنده بودن آن، حتي در دورة اسلامي، داشته باشد
ه، توانست هرچند زبان ايلامي مي. اي از زبان ايلامي بوده باشد ترديد دارند كه خوزي بازمانده) 64: 2004(و استالپر ) 1

كم دو گزارش  خوانده شود، اما دست) دادند نامي كه هخامنشيان به ايلاميان مي:  -Ūjiya<( خوزيزبانان،  از زبان ايراني
. كند مي  ديگر از دورة اسلامي در دست است كه احتمال ايراني بودن زبان موسوم به خوزي را، در اين دوره، پررنگ

عبارتند از فهلوي، دري، فارسي، خوزي و سرياني  هاي فارسي زبان: گويد قفع ميم به نقل از ابن) 22 :الفهرست(نديم  ابن
. گفتند و خوزي زباني بود كه، با آن، شاهان و اميران در خلوت و هنگام بازي و خوشي با اطرافيان خود سخن مي... 

در پنج شاخه رايج  رس قديمفكند كه زبان  از قول حمزة اصفهاني نقل مي) 925: 3، جالبلدانمعجم(نيز ياقوت حموي 
؛ و خوزي زبان مردم خوزستان است و گفتار شاهان و بزرگان در ...فهلوي، دري، فارسي، خوزي و سرياني : بود

در اين دو گزارش نسبتاً . است خلوت و آسودگي و هنگام برهنگي در آبزن و حمام و جاي شستشو بدان بوده 
شود  خوانده مي) احتمالاً در معني ايراني(خوزي نيست، بلكه زباني فارسي تنها سخني از درنيافتني بودن همسان نه

توجه شود كه خطاي ايراني خواندن زبان سرياني شايد ارتباطي با خط پهلوي داشته باشد كه برگرفته از خط آرامي (
گفته و  خن ميباشد كه ترسايان ايران بدان س سهو به گويشي از پهلوي داده شده است يا عنواني باشد كه به

هاي يادشده،  بعيد نيست كه، در گزارش). در دست است» زبور پهلوي«هايي از آن موسوم به  اند و متن نوشته مي
اي جز فارسي كه در  زبان ايراني. هاي جنوبي زبان لري داشته باشد هايي از گويش  اشاره به گونه خوزيعنوان 

 .خوزستان رايج بوده است
آلپين  در همين مقالة مك ،شده بوده و بيش از همه هاي ياد زني و استوارتر از ديگر گمانه تر اين نظر گسترده )2

براي (است  يگري نيز داشته گردد و مدافعان د اش به بيش از صد سال قبل از آن بازمي اما پيشينه ،از آن دفاع شده
  ).2002 استارستين :نقد آن، نك
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اي روشن نيست  دار و مطمئني ميان ايلامي با زبان يا خانوادة زباني است كه ارتباط معني
  .)319: الف2011؛ تاورنيه 5: 2008؛ گريوسوزيني 69: 2004استالپر (

  
  آواشناسي. 2

تبار مطمئني براي آن شناخته نيست و به  باني است خاموش كه هيچ زبان همايلامي ز
كار  بهمتفاوت  هايش، براي زباني كاملاً ، كه گذشته از نارسايي گرفته نوشته شده خطي وام

انگيز  اين عوامل، در كنار هم، آواشناسي زبان ايلامي را بسيار دشوار و بحث. است  رفته مي
براي آوانويسي آن مورد اجماع  معياريت كه هنوز هيچ الگوي كند و از همين روس مي

شامل آوانويسي  ،انددر برابر اين موانع، منابع اندكي ياريگر آواشناسي زبان ايلامي. نيست
هاي ايراني در دورة  ها و نام ويژه واژه به(هاي ناايلامي در متون ايلامي  ها و نام واژه

سومري و ويژه متون  به(هاي ايلامي در متون ناايلامي  ها و نام ؛ آوانويسي واژه)هخامنشي
لامي هاي املايي متفاوتي كه از يك واژة اي ؛ صورت)در دورة ايلامي كهن و ميانه اكدي

  .است  نوشته شده

  ها همخوان. 1.2
هاي  از همخوان )70: 2004(بر جدولي كه استالپر  هاي ايلامي هخامنشي، بنا همخوان
اين جدول كليات را نشان . به قرار زير است ،كند ترسيم مي ،به طور كلي ،ايلامي

هايي كه در پي  جزئيات در يادداشت. تواند مورد اجماع بيشتري باشد لذا مي ،دهد مي
  .1شود آيد شرح مي مي
  
  
  
  
  

                                                  
هايي جداگانه در  چنين خواهد بود و پس از ترسيم كليات، جزئيات با يادداشت تا پايان اين نوشته اين )1

  .شوند ادامه بحث مي
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k    t   p 
g   d   b 
  š  s     
    z      
      v/f(?)    
    n    m  
  r  l      

  

هاي پيشين وجود داشته، به احتمال  را، كه در دوره /h/ايلامي هخامنشي واج  -
در  da-ú با» ياريگران«: da-hu-ip :قس(رود  كار مي اما گاه در خط به ،است  بسيار از دست داده

da-ú-man-li-ip :»1)»دهندگان ياري .  
: قس( 2دهند واك نشان نمي تمايز واجي ميان واكدار و بي b/pو  g/k ،d/tهاي  جفت - 
 ».OP. Frādaپرِاده : DIŠpír-ra-da«: هاي خاص ايراني زير به خط ايلاميدر ضبط نام KA4و  DA ،BAهاي نشانه

و  »< OP. *Bagabādu-šبگَبادش: ba-ka9-ba- du(-iš)«؛ »< OP. Hagmatānaهگمتانه : AŠak-ma-da-na«و 
»DIŠtak-mas-ba-da : شپادهتكَمOP. (Med.) Taxmaspāda >« ؛»DIŠba-ka4-pi-ik-na : گابيگنهبOP. Bagābigna > « و
»AŠka4- ap-pi-iš-šá-ka4-nu-iš] :كاپيشكَانيش ] دژOP. Kāpišakāni-š >«(3.  

بايد تنها يك ويژگي  نه داراي ارزش آوايي، كه مي) hu-ud-da-in-ti مانند(مشددنويسي  -
  .4)3. 2. 2. 1 :قس(خواني باشد  املايي براي درست

                                                  
، كشيدگي واكه و نشان )-aبراي  -haمانند (، واكة آغازي /h/توانسته براي نشان دادن واج  مي -H  هاي نشانه )1
  ). 219-218: ب2011تاورنيه  :نك( كار رود هاي ايراني به واژه وام در  /yu/دادن 

مخالف اين نظراند و ) 15: 2010؛ كينتانا 11: 2008؛ گريوسوزيني 10: 1987گريوسوزيني و راش ( برخي )2
 kiriواژة  اند و مستقل بودن دو واك نوشته شده كه تنها با بي) »؛ فرزندبچه« pu(hu)مانند (ها  بر برخي واژه بنا
 .اندقائل به چنين تمايزي ،»شكر، سپاس« giriو » ايزدبانو«

) 11: 2013(و باسلوّ ) الف2011(از اين رو، در آوانويسي شاهدها، به طور قراردادي و چنانكه شيوة تاورنيه  )3
واژه با بندشي هاي ايراني كه از اصل واك به كار خواهند رفت، مگر در مورد وام واژههاي بياست، فقط بندشي

  .گونة احتمالي در نظر گرفته شودتواند به عنوان واجايم و ميواكدار آگاه
  اند، مشددنويسي شده هايي كه به هردو صورت مشدد و نامشدد نوشته  با توجه به واژه ،)7: 1955(ر يپِپِ )4

←                                                                                                                                                                        
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و ) Anzan/Anšanمانند ( -Z/Šهاي  جايي نشانه بر جابه بنا )7: 1998(خاچيكيان  -
در  /č/فارسي باستان با اين دو نشانه، به وجود يك واج كامي سايشي  /č/نشان دادن 

  . زبان ايلامي قائل است
- اي براي نماياندن يك همخوان لبي سايشي تشخيص اين واج را در  نشانه نبود

نشان داده  -Pو  -Mترتيب با  ايراني هم به /f/و  /v/واج . كند زبان ايلامي دشوار مي
  . DIŠpír-ru-mar-ti-iš:OP. Fravartiš(2 مانند ( 1شود مي

هاي ميانروداني نوشته  بدون ابهام و با همان نشانه /m/، /n/ ،/l/ ،/r/هاي  همخوان -
گوني شود ، دچار هممتأثر از همخوان پس از خود ،ممكن است n ،در اين ميان: اند شده

                                                                                                                   
→  

ها تنها با  جا كه برخي واژهداند، اما از آن ن ارزش آوايي ميمعمول در خط ايلامي را تنها يك ويژگي املايي بدو
ها در خط  واژه طي بررسي اجمالي آوانويسي وام ،)116-111: 1969(آيند، راينر  صورت مشدد يا نامشدد مي

در خط ايلامي براي نشان دادن ) VC-CV(واكي هاي ميان دهد كه مشددنويسي همخوان ايلامي، احتمال مي
رفته و  كار مي هاي ايراني به واژه براي همخوان بندشي واكدار وام) V-CV)Cواك و نامشدد آن  بندشي بي  همخوان

صورت مشدد همخوان سخت و صورت نامشدد برابر  الاًرو مشددنويسي داراي ارزش آوايي بوده و احتم ازاين
نظر يادشده، اين نظر را  هاي ناقضِ ، با ذكر نمونه)197-195: الف1973(مايرهفر . داده است سست آن را نشان مي

ييد اين نظر، أدر ت) 234: ب2011(تاورنيه . داند نويسي دبيران مي را تنها نتيجة اقتصادي  نپذيرفته و نامشددنويسي
دهد كه حتي  ، نشان مي)-BENa-be-ez-za( >  *Nāfēca(و  -Dātāyana* <)Da-at-ia-na-ip(مانند (هايي  با ذكر نمونه

است و نظر  واك ايراني، برخلاف نظر راينر، نامشدد نوشته شده  در ايلامي نو نيز در بسياري موارد همخوان بي
انتقاد هردو . واك نامعتبر است هاي بي مورد همة همخوان واك بلكه در هاي بندشي بي تنها در مورد همخواننهوي 

بر اين ) 11: 2013(كه باسلوّ  رواست و از همين رو، نگارنده مشددهاي املايي را نامشدد آوانويسي خواهد كرد؛ چنان
) الف2011(و تاورنيه ) ب1973(شده، چرا مايرهفر  هرچند بر نگارنده پوشيده است، با وجود انتقاد نقل. نظر است

 .اند همچنان مشددهاي املايي را در آوانويسي آورده
؛ تاورنيه 106-95: ب1973مايرهفر  :، نكهاي ايراني هاي خط ايلامي در نشان دادن واج براي نشانه )1
  .235- 213: ب2011
 DIŠsi-me-ba-la-ar-hu-uh-ba-akمانند (هخامنشي  هاي ايلامي پيش در برخي واژه m/pجايي  باتوجه به جابه )2

~ zí-pi-ba-la-ar-hu-uh-ba-ak  ياte-im-ti ~ te-ip-ti ( وجود واج/w/ ) 8: 1998خاچيكيان( ،/v/  يا/f/ ) استالپر
. است احتمال داده شـده ) 96، پانوشت 167- 166: ب2012باسلوّ ( /f/و ) 320: الف2011؛ تاورنيه 71: 2004

: ، قسOP. *dauça-m <(» زوهـر«) AŠtame-šá-am )PF 767:4 (~ da-u-šá-um )PF 757:7-8هاي شايد در نمونه
Av. zaoθra- ( و DIŠda-ra-ú-ma)DB 40:1 (»واتار «)نام جاي) (OP. Tāravā>(  در ايلامي هخامنشي نيز نشانةu  و

ú لذا در آوانويسي لحاظ . براي نماياندن واج مذكور به كار رفته است و مؤيد وجود آن در زبان ايلامي باشد
هايي باشد گمان نيست زيرا براي نظر قطعي دادن در اين مورد، شايد نياز به نمونههد شد، اما نگارنده كاملاً بيخوا

  .را در موضع آغازي نيز نشان دهد m/uيا  m/pجايي كه جابه
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و  /rr/هاي مشدد  و احتمال وجود واج) turna-n-p(i)*براي » شناسند )مي(«: turna-m-p(i)مانند (
/ll/ 320: الف2011: ؛ تاورنيه9-8: 1998 خاچيكيان(است   نيز داده شده(.  
استالپر (دهد  را نشان  [y]تواند آواي غلتان  مي -ia-و  -i-واكي از نشانة استفادة ميان -

2004 :72(.  

  ها واكه. 2.2
اي  هاي كمينه را با جفت /e/شوند و  مي  روشني نشان داده به /u/و  /a/ ،/i/هاي  واكه -
و  [e-]اما . توان تشخيص داد مي) »گوييدروغ« -titenو » )؟(يرايه؛ تيرك پ« tetinمانند (

[-i] ًقس(اند  داده اي را نشان نمي تمايز واجي پاياني احتمالا: hu-be  وhu-pi-be ( و بسياري
-huمانند (هاي همخواني  ويژه در خوشه است به [C-]بيانگر  احتمالاً Ci-هجاهاي پاياني 

ud-da-an-ti  برايuta-n-t(i) »كني يم« ()؛ 6-5: 1998؛ خاچيكيان 2پانوشت : 165: 1998ر تاك
شده كه يكي از دو نشانة  اما احتمال داده ،روشن نيست /o/وجود واكة . )72: 2004استالپر 

Ú  ياU براي نشان دادن واج احتمالي /o /بوده باشند و گاه وجود واكة /ə/  نيز محتمل
  .)320: الف2011: اورنيه؛ ت6- 5: 1998خاچيكيان (است  دانسته شده 

) mu-ši-in ~ mi-ši-naو  tu4-ru-iš ~  ti-ri-išمانند (هاي ايلامي هخامنشي  برخي واژه -
يافتة مشترك  گونة كاهش دهندة يك واج اند شايد نشان آمده I-و  U-كه با هردو نشانة 

منشي نشانة نيز محتمل است كه در ايلامي هخا ؛)72: 2004استالپر (باشند  /u/و  /i/ميان 
Cu براي نشان دادن ،/Ci/ قس(رفته است  كار مي به هم: DIŠha-ak-ka4-man-nu-iš »شهخامن« > 

OP. Haxāmani-š( )289- 278: ب2007 تاورنيه :نك( .  
-na-raو  Hu-ban ~ Hu-um-ban :قس(دهند  اي را نيز نشان مي ها گاه يك صورت غنه واكه -

an-da ~ na-ra-da) ( 72: 2004استالپر(.  
خاچيكيان (ب ندارد و كشيدگي واكه نيز فاقد ارزش واجي است زبان ايلامي واكة مركّ -

  .1)72: 2004؛ استالپر 9-10، 5: 1998
  

                                                  
ز واجي گونة احتمالي و نه بدين معني كه تمايهاي ايراني، تنها به عنوان واجواژهواكة كشيده و مركب وام )1

   .ايم، در آوانويسي شاهدها نشان داده خواهد شدبراي آن قائل
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  تكيه .3.2
 ~ kutkaمانند( هاي مياني و حذف برخي واكه) بالا :نك(هاي پاياني  تأثيري برخي واكه بي

kutika  و parka ~ parika (دهندة آغازي بودن جاي تكيه باشد  تواند نشان مي
  . )72: 2004؛ استالپر 10-9، 5: 1998؛ خاچيكيان 13: 2008؛ 15: 1994گريوسوزيني (

  
  صرف. 3

معمولاً متشكل از ستاك و پسوند اسمي يا يك  ،در آن ،پيوندي است و واژهايلامي زباني 
هاي مختوم به همخوان، پيش از پذيرفتن پسوند، ممكن است  شناسة فعلي است و ستاك

ها يك يا دو هجايي و پيرو الگوهايي بدين  بيشتر ستاك. 1بپذيرند uيا  i ،aواكة ميانجي 
 VCV؛ )»دست« kur(  CVC؛ )»رمه، گلهّ« aš( VC؛ )»تو« nu( CV؛ )»من« V )u: قرارند

)uri- »كردن/باور داشتن«( ؛CVCV )zati- »ماندن، پادن«( ؛CVCCV )sunki »شاه«(.  
و صرف  ؛)1.3 :نك(زبان ايلامي داراي دو صرف اسمي، با پذيرفتن پسوندهاي اسمي 

جنس نرينه و مادينه و خنثي، . است )1.2.5.3 :نك(هاي فعلي  فعلي، با پذيرفتن شناسه
بندي ديگري  اما دسته ،است، وجود ندارد  هاي هندواروپايي معمول بودهكه در زبان چنان
و ) »شاه« sunki، »همسر« irti، »پدر« ata، »مرد«  ru(h)مانند (را به دو جنس جاندار   اسم
  . كند تقسيم مي) »آسمان« kik، »روز« nan، »نام« iš(h)مانند (جان  بي

                                                  
مند بدون پسوند، ستاك  واكه هاي مختوم به همخوان پيش از پذيرفتن واكه، ريشه و صورت گاه اسم )1
اي و ستاكي يكسان انگاشته شده  هاي مختوم به واكه نيز داراي صورت ريشه اسم ،و بر همين مبنا  شده  خوانده

براي ستاك  i ،و از سه واكة مذكور) 73: 2004؛ استالپر 11: 1998؛ خاچيكيان 332: 1998گريوسوزيني (است  
: 1998؛ خاچيكيان 333-332: 1998؛ 7: 1994گريوسوزيني (ته شده است براي ستاك فعلي دانس aو  uاسمي و 

دهد و  بندي مذكور براي اين سه واكه هميشه چنين رفتاري را نشان نمي دسته ،سويك  از). 19: 2010؛ كينتانا 11
و  Anzan-r(a) :قس ؛شود مند نمي ستاك مختوم به همخوان، براي پذيرفتن پسوند اسمي، لزوماً واكه ،از سوي ديگر
Anzani-r(a) :»ترتيب به(» اَنشنَي/اَنزَني، an-za-an-ra  وAŠan-za-an-ir-ra  درPF 777: 6  وSeal 193 ( ياmuši-n  و

muša-n »حساب، آمار« > muša- »ترتيب به(» حساب كردن، آمار گرفتن، mu-ši-in  وmu-ša-an  درPF 256:6 وPF 

 DB 63: 81در  ku-uk-tašو  ku-uk-tiترتيب  به(» بپاي« kukta-šو » پادم« kuktiاي واحد و  دو صورت از واژه) 5 :236
هاي مذكور را تنها واكة ميانجي، و نه  دهد واكه نگارنده ترجيح مي ،از اين رو. دو صرف از يك فعل) DB 65: 85و 

 .كار نبرد ساز، دانسته و اصطلاح ريشه را براي اسم به اي ستاك گونه
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  اسم. 1.3
اسم جاندار دو  ،در آن ،دهد كه جان را نشان مي صرف اسمي دو جنس جاندار و بي

غايب يا  /مخاطب و ديگري /متكلم، شنونده /گوينده(دارد با سه شخص  )مفرد و جمع(شمار 
جان  و اسم بي ؛براي شمار مفرد و يك شخص براي شمار جمع )شخص اول، دوم و سوم

علاوه بر اسم، صفت، ضمير، عدد، دو صرف . داراي يك شمار و يك شخص است
تواند صرف اسمي  مي) 2-1. 6.5.3 :نك(فاعلي و مفعولي  و صفت  )2.2.5.3 :نك(فعلي 
  :نددهد بدين قرار را نشان ميپسوندهاي اين صرف كه جنس، شخص و شمار . 1بپذيرد

  )»شاه) من(« sunki-k*مانند ( k-: شخص اول) مفرد: جاندار
  )2.2.5.3: نك كار نرفته براي اسم به( t-: شخص دوم                  
  )»شاه) او(« sunki-rمانند ( r-: شخص سوم                  

  )»شاهان) آنان(« sunki-pمانند ( p-: شخص سوم) جمع          
  )»پادشاهي« sunki-meمانند ( me-: شخص سوم) مفرد: جان بي

                                   -n ) مانندmuru-n »زمين«(  
                                   -t ) مانندala-t »ل2)»گ  

پسوندهاي اسمي، به جز نقش آن در صرف فعل، داراي دو كاركرد در صرف اسمي 
اسم  <»پادشاهي، حكومت« sunki-meجان  مانند اسم بي(ساختي  كاركرد واژه )1: است

 Pārsaجان  اسم بي <»پارسيان« Pārs-ipو » پارسي« Pārs-ir؛ صفت »شاه« sunkiجاندار 
جان  اسم بي <»كاران، درودگرانچوب« malu-pو اسم جاندار » سرزمين پارس /قوم«

malu »شود و نيز ساخت صفت فاعلي و مفعولي از  كه در زير بدان پرداخته مي) »چوب

                                                  
نيز صرف اسمي ) 7.4 :نك( inو ادات نفي ) 6.4: نك( -aha) ؟(قيد /هخامنشي ضمير يشدر ايلامي پ )1

  ). 49: 1998؛ خاچيكيان 21- 20: 1987گريوسوزيني و راش : نك(اند  پذيرفته مي
و ) 2.2و  3.2.2.1: اي خطي باشد، نكاين شايد صرفاً مسئله(است  eو  a ،iهاي اين پسوندها گاه مختوم به واكه )2

 هايتواند به صورتمي p-و  r-وند پربسامد ـمثلاً دو پس. پذيردي ميـاز واژة مختوم به همخوان، معمولاً واكة ميانجپس 
-(i)r(a/i) و  -(i)p(e/i)بيايد.  
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هاي يك گروه اسمي يا به بياني  كاركرد نحوي در پيوند پاره) 2؛ )2-1. 6.5.3 :نك(فعل 
  .1)2.4 :نك( )»خادم من« lipa-r u-r(i)مانند (در پيوند دادن هسته با وابستة آن 

است، در ايلامي  هخامنشي زايا بوده  هاي پيش در صرف اسمي، كه در دوره k-پسوند  -
  .)يادداشت مربوطه: 2.4 :نك نيز(هخامنشي رو به فراموشي است 

: نك(كار رفته است  شاهد اسمي ندارد و تنها براي صرف فعل بهجاندار  t-پسوند  -
2.2.5.3(.  

توانند در تركيب با  ساختي خود، مي شخص، در كاركرد واژه پسوندهاي جاندار سوم -
شخصي  /و ضمير جاندار» كسي« aka-rترتيب، ضمير مبهم  به: موصول و ضمير اشاره

upi-r(i) »و » اوupi-p(e) »اسم پيشه يا اسمي : ؛ در تركيب با اسم)1.4.3و  6.4.3 :نك(» آنان
-malu*مانند ) (p-با جمع (يا خود گروه ) r-با مفرد (كه دلالت بر عضوي از گروه دارد 

r »و » كار، درودگرچوبmalu-p »كاران، درودگرانچوب«> malu »؛ در تركيب )»چوب
و » بابلي« Bābili-rمانند (سرزمين  /صفتي منسوب به آن قوم: سرزمين /قومبا نام 

Bābili-p »بابليان «> Bābili »مانند (اسم : ؛ در تركيب با صفت)3.3 :نك() »بابلirša-r(a) 
: ؛ در تركيب با فعل)»بزرگ« irša <»سركردگان= بزرگان« irša-pو » سركرده= بزرگ«

 -uta <»كنندگان« uti-pيا » نوشتن« -tali <»نويسنده« tali-r(a)مانند (صفت فاعلي 
در نقش » يك« kiبسازند و شمار مفرد آن در تركيب با عدد  )1.6.5.3 :نك() »كردن«

  .عمل كند) 8.5.3 :نك() »يكي مرد، مردي« ru ki-rمانند (ساز  نكره
، p-). »ها دست« kur-p(i)مانند (پذيرد  مي p-جان نيز پسوند جاندار جمع  گاه اسم بي - 

لذا موارد مورد بحث  ؛كه پسوند جاندار است، پسوند شمار جمع نيز هستگذشته از اين
ش، ادر كاركرد دوم p-كه پسوند بل )15پانوشت  ،24: 2010كينتانا (ي ئهاي استثنا را نه صورت

  .)4.4 :نك نيز(يعني پسوند شمار جمع، بايد دانست 
  ).»سال« pelمانند (اند اسميجان فاقد پسوند  هاي بي برخي اسم -
-sunkiمانند (اش، معمولاً سازندة اسم معني است ساختي در كاركرد واژه me-پسوند  -

me »شاهيدپا«> sunki »يا » شاهšakšapāvan-me »شهرباني«> šakšapāvan »و ) »شهربان
                                                  

  .اي جداگانه منتشر خواهد شد هاي ديگر اين دستور است كه در مقاله به بعد ارجاع به بخش 7.5.3هاي  شماره) 1
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خدمت  /كار« -lipa <»كار، خدمت« lipa-meمانند (تواند اسم بسازد  از فعل نيز مي
  .)4.6.5.3: نك نيز() »كردن

حساب « -muša <»حساب، آمار« muša-nمانند ( سازدمينيز گاه از فعل، اسم  n-پسوند  - 
هاي مربوط به  ، اما بيشتر پسوندي است كه در تركيب با اسم)»كردن، آمار گرفتن

 Šuša-n، »زمين« muru-n، »پرستشگاه« ziya-nمانند (رود  كار مي بنا و مكان به /ساختمان
؛ 378: 2006؛ تاورنيه 171: 2005رنيك ؛ كرب12ِ: 1998؛ خاچيكيان 66: 1981آلپين  مك() »شوش«

  . 1)322: الف2011
؛ استالپر 66: 1981آلپين  ؛ مك5انوشت پ: 5: 1978گريو (برخي  t- جانبي در مورد پسوند -

هخامنشي تغيير كاركرد داده و ند كه در ايلامي بر اين نظر )32: الف2011؛ تاورنيه 74: 2004
اما . آورند را شاهد مي» همه« mari-taواژة  ،كند و براي آن نقش ادات تعميم را بازي مي

و بازماندة » نيز«را ادات تأكيد  ta-اين ) 85: 2010؛ كينتانا 245: 1987هينتس و كخ (نظر ديگر 
  .t-داند و نه پسوند  مي takتر  صورت كهن

  حالت. 2.3
و  2.4.3 :نك(دهند  به جز ضميرهاي شخصي و بازتابي كه يك حالت رايي را نشان مي

هاي هندواروپايي  در زبان ايلامي صرفي براي نشان دادن حالت، چنانكه در زبان ،)4.4.3
هاي  حرف اضافه به وسيلة ،است، وجود ندارد و رابطة ميان فعل و مفعول  معمول بوده

پيوندد روشن  ها ميو گروه اسمي يا ضمير بازگشتي آن پسايندي كه به پايان ضمير، اسم
  .)5.4 :نك( شود مي

  صفت. 3.3
در ساخت . پذيرد كند و همان پسوندها را مي صفت نيز از صرف اسمي پيروي مي

، )2- 1. 6.5.3 :نك(شوند  ، گذشته از صفت فاعلي و مفعولي كه بر فعل ساخته ميصفت

                                                  
-Ragāمانند (هاي ايراني در ايلامي هخامنشي  نام را در پايان برخي جاي n-توان همخوان  بر همين اساس، مي )1

n »ري«> OP. Ragā-  وPārša(-n) »جمشيد پارسه، تخت«> OP. Pārsa- (نكهاي ديگر براي نمونه. توجيه كرد ،: 
  .2006تاورنيه 
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يا پسوندهاي اسمي  na/i-ملكي   ـاضافة پسايند وابستگياي نيز بر اسم و با حرف دسته
و » سوگندگو« kiri-r؛ »ناو« MÁ <»ناوي« MÁ-naترتيب مانند  به(شود  ساخته مي p-و  r-جاندار 

*kiri-p »سوگندگويان«> kiri »سرزمين با پذيرفتن پسوندهاي اسمي  /نيز نام قوم. )»سوگند
سرزمين  /قوم« Pārsa <»پارسيان« Pārs-ipو » پارسي« Pārs-irمانند (تواند صفت بسازد  جاندار مي

  .)48-47: 1973كمرنُ : نك نيز() »اَنشنَ /سرزمين اَنزنَ« Anzan <»اَنشَني /اَنزَني« Anzan-r(a)يا » پارس
اضافة  ملكي، با پسوند اسمي يا حرف ـهاي وابستگي صفت برترين با ساخت -

با شمار جمع  اياليه مضافيك شود، كه در آن، صفت  ، نشان داده ميna/i-پسايند 
صفت ). 1»بزرگ خدايان« irša-r nap-p(e)-r(a)يا  irša-r(a) nap-ip(e)-naمانند (پذيرد  مي

دهد كه صفت برتر با همان  احتمال مي )17: 1998(كار نرفته است، اما خاچيكيان  برتر به
  .است شده  اليه ساخته مي ساخت صفت برترين و شمار مفرد براي مضاف

داريوش شاه « Dārayavauš sunki irša-r(a)مانند (آيد  صفت معمولاً پس از اسم خود مي -
مانند (تواند بدون اسم آمده و با پذيرفتن پسوند اسمي جانشين اسم شود  و مي )»بزرگ

irša-r(a) api-ni » 2)»ايشان) ةسركرد(= بزرگ.  

  ضمير. 4.3
زبان ايلامي داراي ضميرهاي اشاره، شخصي، ملكي، بازتابي، موصول، ضمير مبهم و 

  .بازگشتي است

  ضمير اشاره . 1.4.3
جان و دو شمار مفرد و  با دو جنس جاندار و بي 3ضميرهاي اشاره براي دور و نزديك

  :نداجمع بدين قرار
  
  

                                                  
1) ir-šá-ir-ra ANna-ap-pi-be-na (XV 1:2); ir-šá-ir ANna-ab-be-ra (DSf  3:8) 

؛ گريوسوزيني و ديگران 1972؛ والا 1978؛ 1969؛ هلكُ 1959براي شاهدهاي ايلامي هخامنشي از كمرُن 
  .استفاده شده است 2009؛ 1991ها با برابر فارسي باستان، از اشميت و براي مقابله 2013؛ كينتانا 1993

2) DIŠda-ri-ia-ma-u-iš DIŠEŠŠANA ir-šá-ir-ra (DB 1:1); ir-šá-ir-ra ap-pi-ni (DB 23:8) 

  .شود و تمايز ميان دور و نزديك در ايلامي ميانه ديده نمي -hup*ضمير اشارة  )3
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  شمار و جنس  جان مفرد بي  مفرد جاندار  جمع جاندار
  فاصله 

ap(i) »اينها، ايشان«  i »اين« i »اشاره به نزديك  »اين  

upi-p(e) » ،آنانآنها«  upi-r(i) »آن، او«  upe »اشاره به دور  »آن  
  

 sunki-me aminu، كه تنها دو بار و در تركيب »همان /همين« aminuبه ضميرهاي بالا  -
كه  ،»)؟(اين« inakiو  ؛»همان نوشته /همين« tipi-me aminuو » همان پادشاهي /همين«

 2توان افزود اند، را مي كار رفته به 1»اين كاخ« inaki apadānaتنها يك بار و در تركيب 
  .)757، 54: 1987هينتس و كخ  :نك(
پس از اسم خود  upeو  i ،upi-p(e) ،upi-r(i)معمولاً پيش و  ap(i)صفت اشارة  -

بايد متأثر از برابر فارسي  )DB 9:20(» اين پادشاهي« i sunki-meاي چون  نمونه. آيند مي
  .باشد ima xšaçam يعني باستانش

  ).2.4.3: نك(روند  كار مي شخص به ضميرهاي اشارة جاندار به عنوان ضمير شخصي سوم - 

  ضمير شخصي. 2.4.3
برايي و  ـمفرد و جمع و دو حالت نهادي ضميرهاي شخصي براي سه شخص، دو شمار

  :ندارايي بدين قرار
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                  
1) DIŠEŠŠANA-me am-mín-nu (DB 12:34); AŠtup-pi-me am-mín-nu (DB 70:8-9); AŠin-na-ak-ki AŠha-

ba-da-na (A2Sa:3) 

  .است innu/a*داند و قائل به جزء مشترك  مي» همان/ آن، همين/ اين«هردو را به معني ) 25: 1998(خاچيكيان  )2
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  مفرد  جمع

  حالت  برايي ـنهادي رايي  برايي-نهادي  رايي
  شخص

*nuku-n1  nuku u-n2, u-r(?) u  شخص اول  
*numi-n3  numi  nu-n  nu  شخص دوم  

api-n, apa-n, api-r(?)  ap(i)  i-r, i-n4  i, i-r  شخص سوم  
  i, i-n  i, i-n  جان بي  

  

  .اندداراي صرفي براي حالت رايي r-و گاه  n-واسطة پايانة  ضميرهاي شخصي به -
مانند (. توانند، مانند نام، يك يا دو حرف اضافة پسايند بپذيرند ضميرهاي شخصي مي -

ir-ma »؛ »بر او، برابر اوkur-p(i) u-ninˊ-ma »5»بر دستانِ من /اندر(.  
بر (=  مرااين مردم « ap(i) dayāuš u-r pepti-pهاي  در ايلامي هخامنشي دوبار و در جمله -
، u-n، به جاي u-rصورت ، 6»بشناسند مرامبادا « anu u-r turna-m-p(i)و  »شوريدند) من

به يك  )1203: 1987(هينتس و كخ  ،بر همين اساس. ستا  كار رفته براي حالت رايي به
  . 7اندنيز قائل u-rشخص رايي  ضمير اول

                                                  
در ايلامي ميانه و  nuku-nابر رايي جمع شخص، رايي جمع در ايلامي هخامنشي نيامده است و بن    براي اول )1
  .توان به اين صورت بازسازي كرد در ايلامي هخامنشي مي nukuبرايي جمع   ـنهادي
-DIŠú-na-unو ) DSi 5( DIŠú-na-ha-in؛ )DNa 4:28( ú-na-inانگيز هاي بحث صورت ،در ايلامي هخامنشي )2

ku )DSf  3:9; 4:14, 16 (به جاي صورت مورد انتظار u-n  و همگي در الگويsunki u-n… uta-š »مرا شاه كرد «
؛ 9، پانوشت 20: 1971هينتس ( ، ديگرانو در پي او) 17: 1933(نظر قديمي برك  ،در اين مورد. اند كار رفته به

 مرا« u-n ahanرسد كه اين سه را برابر  پذير به نظر مي توجيه) 325: الف2011؛ تاورنيه 1235: 1987هينتس و كخ 
براي . ()6.4: نيز قس(كند  دلالت مي uttaš(h)اي بودن پيش از  در مورد سوم بر شدت غنه ku-اند كه  دانسته» جااين

، پانوشت 22: 1998؛ خاچيكيان 112: 1981آلپين  ؛ مك89: 1969؛ راينر 96- 95: 1955پيپر  :نظرهاي ديگر نك
 ).61: 2010؛ كينتانا 75: 2004؛ استالپر 49

در ايلامي ميانه  numu-nشخص، رايي جمع در ايلامي هخامنشي نيامده است و بنابر رايي جمع  براي دوم )3
  .توان به اين صورت بازسازي كرد در ايلامي هخامنشي مي numiبرايي جمع   ـو نهادي

  . داند مي n- جان بي و  r-را داراي پسوندهاي اسمي جاندار  i-nو  i-rضميرهاي ) 32: 2008؛ 333: 1998(گريوسوزيني  )4
5) ir-ma (DB passim); kur-pi DIŠú-ni-na-ma (DB 54:62) 

6) ap-pi DIŠda-a-ia-u-iš DIŠú-ir be-ip-ti-ip (DB 21:1-2); a-nu DIŠú-ir tur-na-um-pi (DB 13:39-40) 

                      -pepti را به اين دليل كه فعل DB 21:1-2نمونة . داند هردو نمونه را خطاي دبير مي) 89: 1969(راينر  )7
←                                                                                                                                                                        
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؛ هينتس و 23، 21: 1978گريو (برخي . انديأر هم i-rدستورهاي پيشين بر سر نقش رايي  -
به  )325-324: الف2011؛ تاورنيه 31: 2008؛ گريوسوزيني 166: 2005؛ كربرنيك 766: 1987كخ 

؛ استالپر 24: 1998؛ خاچيكيان 89: 1969ر راين(اند و برخي  كاركرد نهادي آن نيز اشاره كرده
در ايلامي هخامنشي، هرچند با بسامد  i-r. اند تنها نقش رايي آن را ذكر كرده )75: 2004

...  تُورديهار« Irtuvardiya … Pārs-ip-iki i-r pari-k :قس(كمتر، كاركرد نهادي نيز دارد 
  ).1»نزد پارسيان رسيداو 
- apa-n  صورت ديگري است ازapi-n  ؛ 669: 1969هلكُُ  :نك(و ويژة ايلامي هخامنشي

هاي  با توجه به نمونه. )324: الف2011؛ تاورنيه 166: 2005؛ كربرنيك 72: 1987هينتس و كخ 
، api-nركرد يكسان با انيز، با ك api-rبه صورت  احتمالاً بتوانزير، هرچند با بسامد كم، 

 tašup api-r titu-k-a ؛ »دروغ گفتند) به گروه(= گروه را « tašup api-r titi-p. 2قائل شد
) به گروه(= گروه را « tašup i zila api-r titu-k-aو » دروغ گفت) به گروه(= گروه را «

  .3»چنين دروغ گفت اين
                                                                                                                   

→  
 DBو نمونة ) Kanbuj(i)ya-ikimarمانند (گيرد  ميikimar- آيد كه حرف اضافة پسايند  با مفعولي مي» شوريدن«

هينتس و كخ  :نك(كار رفته است  هخامنشي نيز به در ايلامي پيش u-rاما . داند مي irرا نتيجة اختلاط با  13:39-40
بر (= كمبوجيه را « Kanbujiya i-r pepti-p يعني كم يك نمونة ديگر و از سوي ديگر دست) urزير  ،1244: 1987

كه در  ikimar-نه با  شوريدنشناسيم كه باز، برخلاف انتظار، مفعول فعل  مي (DB 11:32)» شوريدند) كمبوجيه
 i-rو  i-nباشد كه در قياس با  u-nصورت ديگري براي  u-rمحتمل است  ،رو از اين. كار رفته است حالت رايي به

 ).api-nو  api-rيادداشت مربوط به  :نيز قس(كار رفته است  به
1) DIŠir-du-mar-ti-ia … DIŠpár-sìp-ik-ki ir pa-ri-ik (DB 41:8) 

شخص رايي  به ضمير سوم) 74: 1987؛ هينتس و كخ 669: 1969؛ هلكُ 102، 75-74: 1955پيپر (برخي  )2
؛ 75: 2004؛ استالپر 17: 1987؛ گريوسوزيني و راش 23: 1978گريو (اند و ديگران  نيز قائل شده api-rجمع 

اند و احتمالاً اين  بدان اشاره نكرده) 324: الف2011؛ تاورنيه 32: 2008؛ گريوسوزيني 166: 2005كربرنيك 
 .اند دانسته api irصورت را برابر 

3) DIŠtaš-šu-íp ap-pi-ir ti-ti-ip (DB 54:62); DIŠtaš-šu-íp DIŠap-ir ti-tuk-ka4 (DB 11:29); DIŠtaš-šu-íb-be hi 

zí-la ap-pi-ir ti-tuk-ka4 (DB 16:61) 

 tašup(درپي براي يك مفعول  دشوار خواهد بود، چراكه نه دو ضمير بازگشتي پي api irدر اين سه نمونه، فرض 
در اينجا بايد ضمير بازگشتي جمع رايي  api-r .مفعول مذكور براي apiمورد انتظار است و نه صفت اشارة ) »گروه«

      ؛90: 1969راينر ( apiو برابري آن با  api-rبراي  مفعول غيرصريح/ و فرض حالت برايي tašupباشد براي اسم جمع 
←                                                                                                                                                                       
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  ضمير ملكي. 3.4.3
  

   شمار  مفرد  جمع
  شخص

nukami1 -ta(?)  شخص اول  
----  -ni  شخص دوم  

-ap(i)-e  -e  شخص سوم  

 NUMUN-ni«و » مپدر )من(« ata-ta (u) ترتيب دربه ، تنها در يك تركيبni-و  (?)ta- ـ
: 2004استالپر (  مشتق شده  i (hi, i)از ضمير  ، كه احتمالاeً-اما  ،2اند كار رفته به) »تتبار«

مانند تركيب ( nukami؛ )»اش شيره« mil-e؛ »شنامـ« iš-eمانند (، بسيار پربسامد است )75

                                                                                                                   
→  

ايشان را «: لفظي( »كنندة ايشان گزارش« api-r zika-n-r(a): قس(نيز پذيرفته نيست   )34، پانوشت 40: 2010كينتانا 
 -titiتر خواهد شد اگر بتوانيم در زبان ايلامي رفتار فعل  آنچه گفته آمد استوارتر و روشن .)PF 2071:19) (»دهنهن
 tašupپذيرد مانند  فعل اخير معمولاً مفعول برايي مي. بسنجيم» گفتن« -tiriرا، در پذيرش مفعول، با فعل » دروغ گفتن«

i zila ap tiri-š-a »به گروه چنين گفت «)DB 24:10 ( و گاه مفعول رايي مانندtašup api-n tiri-n-t(i) » گروه را =) به
يادداشت بالا براي : نيز قس). (PF 1858:5(» گفتم) به تو(= من تو را « u nu-n turi-yaيا) DB 60:74(» بگويي) گروه

u-r  وu-n.(  
كار رفته باشند،  به i-nو  i-rاحتمال ديگري نيز، جز اينكه ممكن است در قياس با  api-rو  u-rدر مورد 

 ،باشند به عنوان ضميرهاي مستقل وجود نداشته بوده  api-rو  u-rصورت  اصلاً ،در واقع ،ممكن است. توان داد مي
در  u-rهمة موارد  :قس. ، متأثر از همخوان آغازي واژة بعد باشندapi-nو  u-nشدة هاي همگون بلكه صورت

كه تنها در  api-rو همة موارد ) 1244: 1987هينتس و كخ  :نك(هخامنشي  ايلامي هخامنشي، كه ذكر شد، و پيش
  .اند كار رفته كار رفته و ذكر شد، كه هردو معمولاً، به جز چند مورد، پيش از همخوان دنداني به ايلامي هخامنشي به

1( nukami  صورت نيز ممكن است پيوسته باشد و بتوان به-nukami  نشانش داد)قس: -nika  در
  ). 34: 2008گريوسوزيني 

2( -ni  با ضمير شخصيnu »اما فرض ضمير ملكي ،سنجيدني است» تو-ta با همين يك شاهد، دشوار است ، .
گريوسوزيني و راش : نك( با ترديد ذكر شده يا بدان اشاره نشده است) 169- 168: 2005كربرنيك (لذا گاه 

  ).35-34: 2008؛ گريوسوزيني 18-19: 1987
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NUMUN nukami » ِو  1)»ماتبار-ap(i)-eّب از ضمير شخصي ، مركap(i)  و ضمير ملكي
-e ) 15مانند تركيب pu-ap(i)-e »15 2)»شانپسر.  
و نيز با  na/i-ملكي ـ ضميرهاي شخصي نيز، در پيوند با حرف اضافة پسايند وابستگي ـ

 NUMUNمانند (توانند نقش ضمير ملكي را بازي كنند  ، مي3پسوندهاي صرف اسمي
4u-nina »تبارِ من« ،irša-r(a) ap(i)-ni »ايشان و » بزرگlipa-r u-r(i) »5)»خادمِ من .  

ايند ـافة پسـبا پسوند اسمي و حرف اض(رد ملكي ـيرهاي با كاركـضمير ملكي و ضم ـ
-na/i (موردي مانند . آيند پس از اسم خود ميu-nina uta-k »كردة من «)DB 58:71(  بايد

  .باشد manā kṛtamمتأثر از برابر فارسي باستانش 
ممكن است پيش يا پس از حرف  e- ،اگر اسم حرف اضافة پسايند پذيرفته باشد ـ

: لفظي( »بر كسي« aka-r uk-e6و » شـپايان در« punkit-e-maمانند (اضافة پسايند بيايد 
  ).7)»سرشكسي را، «
  
  

                                                  
ضمير  ،در اصل بلكهرا نه ضمير ملكي مستقل،  nukami) 43: 2010(و كينتانا ) 75: 2004(استالپر  )1

 كه در تركيب) نيز همين است 34: 2008احتمالاً نظر گريوسوزيني (د ندان مي me-جان  با پسوند بي nukaشخصي 
نقش ضمير ملكي  ،پذيرفته و بدين واسطه me-جان  ، پسوند بي»خانة ما« ulhi nuka-miجان، مانند  هاي بي با اسم

جزء خود واژه باشد چرا كه در تركيب  /mi/بايست ضمير ملكي مستقلي بوده و  واژة مذكور مي. كند را بازي مي
akayaš nukami »همكارمان «)PF 1858:6-7 (د صورت با پسون. با اسم جاندار نيز به همان صورت آمده است

» زندگيِ فرزندانمان« tak-me puhu nikami-meكه در تركيب  بوده باشد، چنان nukami-me*بايست  جان آن مي بي
)Š-I 41A III ) (در ايلامي ميانه آمده است) 94: 1965 كُنيش :نك.  

2) DIŠú DIŠad-da-da (DB 2:3); DIŠad-da-da (XPa 3:14); DIŠNUMUNMEŠ-ni (DB 61:75); hi-še (DB 

passim); mi-ul-e (DB 8:18); DIŠNUMUNMEŠ DIŠnu-ka4-mi (DB 3:6); 15 DIŠpu-hu ap-pi-e (PF 1373:11) 

؛ تاورنيه 45-43: 2010كينتانا : هخامنشي، نك هايي گويا از اين ساخت در ايلامي پيش براي نمونه )3
 . 324: الف2011
كار  به ni-na-و به صورت  na/i-يافته از حرف اضافة پسايند شخص مفرد، صورتي گسترش براي ضمير اول )4

  .رود مي
5) DIŠNUMUNMEŠ DIŠú-ni-na (DBa 4:9); DIŠir-šá-ir-ra ap-pi-ni (DB 25:14); DIŠli-ba-ru-ri (DB 25:13) 

  .54: 1962هلكُ  :، نكuku-پس از حرف اضافة پسايند  e-براي درستي اين تحليل و پيوستن  )6
7) pu-in-ki-te-ma (DB 30:47); ak-ka4-ri ug-gi (DB 63:82) 
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  انعكاسي/ ضمير بازتابي. 4.4.3
با كاركرد هر سه شخص است و يك صرف  1»خود« tuضمير بازتابي ايلامي هخامنشي 

). »بپايخود را « tu-n nuški-šمانند ( دهد نشان مي» خود را« tu-nرايي را نيز، به صورت 
در مرگ « alpi tu-e-maمانند (» خودش« tu-eو به صورت  e-نيز همراه با ضمير ملكي 

، با ضمير ملكي p-و همراه با پسوند جاندار جمع  ؛براي مفرد) »)مرگ طبيعي= (خودش
-e  يا حرف اضافة پسايند وابستگي-na/i به صورت ،tu-p-e »و » خودشانtu-p(i)-ni » ِآن

 GUD tu-p(i)-ni-maيا  GUD tu-p-e-maهمواره در تركيب (براي جمع » خودشان
  . رود كار مي به 2)»خودشانرمة  /براي گله«

واژة ديگري است كه كاركرد » خودش« isu(-ta/e)هاي هخامنشي  نوشتههمچنين در گل -
و » بود گرفته خودش« isu mari-š-taمانند (كند  ضمير بازتابي دارد و بر فاعل تأكيد مي

isu-ta … maki-š »3»مصرف كرد...  خودش.(  

  موصول. 5.4.3
براي جاندار مفرد، » كه كه، كسي كه، آن« aka: نداهاي ايلامي هخامنشي بدين قرار موصول

aka-p(e) »براي جاندار جمع و  4»كه كه، كساني كه، آنانapa »براي » كه چه، چيزيچه، آن
-aka-p(e) … ir turna-š؛ »...گويد  مي كهبه سوي او « … upi-r-ika aka na-n-r(i) مانند ترتيب  به(. جان بي

t(i) »و » اند شناخته او را مي...  كه كسانيapa u ap tiri-ya »همچنين واژة . 5»من به ايشان گفتم  چهآنmur 

                                                  
آنِ خودش، مال  از« du-man-eو با توجه به ) 682: 1969(، در پي حدس هلكُ )31: 1998(خاچيكيان  )1
  .دبا فعل مذكور مرتبط باش tuدهد ضمير بازتابي  ، احتمال مي»گرفتن« -duاز فعل » خودش

2) du-in nu-iš-gi-iš (DB 55:64); hal-pi du-hi-e-ma (DB 11:33); GUDMEŠ du-pi-e-ma (PF 1955:34); 

GUDMEŠ du-pi-ni-ma (PF 1959:20) 

3) HALhi-su mar-ri-iš-da (PF 1986:12); hi-su-da … ma-ki-iš (PF 1290:6-8) 

4( aka-p(e)  ميانه براي هردو شمار ويژة ايلامي نو و هخامنشي است و در ايلاميaka رود  كار مي به
 ).76: 2004؛ استالپر 19: 1987گريوسوزيني و راش (

5) hu-pír-ri-ik-ka4 ak-ka4 na-an-ri (DB 18:66); DIŠak-ka4-be … ir tur-na-iš-ti (DB 13:39); ap-pa DIŠú ap 

ti-ri-ia (DB 7:16) 
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 mur apuka dayavā šip-eمانند ( رود كار مي نيز به عنوان موصول دري به 1»جا كه كه، آن جايي«

uta-š-t-a »2»بود  كرده ديوهاتر پيشكشش را به  پيش كه جايي(.  
 nap taya-p(e) apa šari-n(a)مانند ( 3رود كار مي براي جاندار نيز به apaدر ايلامي هخامنشي  -
  .)4»هستند كهخدايان ديگري «
در ايلامي هخامنشي موصول ممكن است، متأثر از فارسي باستان، مانند كسرة اضافه  -
مانند ( )76: 2004؛ استالپر 58: 1998؛ خاچيكيان 100: 1969؛ 225-224: 1960راينر  :نك(كار رود  به

tašup apa Bābili-p »بابليان يا » گروهIškunka aka Šaka »َكهشكُنكةَ سترتيب برابر فارسي باستان  به 5»يي ا
kāra haya Bābiruviya  وSkunxa haya Saka.(  

 anka šarak elma-n-t-a apa amak dayāuš upe apa Dārayavauš sunkiبنابر جملة -

mari-š-t-a »مردمي كه داريوش شاه گرفته  >است<) كدام(= چه ”انديشي كه  اگر باز مي
قائل به ضمير  )327: الف2011(تاورنيه  ،و در پي او )29: 1998(خاچيكيان ، 6“»است؟

  . 7اند»چه، كدام« apa amakجان  پرسشي بي

  نامعين /ضمير مبهم. 6.4.3
براي » هركس /كسي، هيچ« aka-r(i): ندي مبهم ايلامي هخامنشي بدين قرارضميرها

» هرچيز /چيزي، هيچ« aškiساخته شده و  r-و پسوند جاندار  akaجاندار كه با موصول 
واژه  ساخته شده يا وام) 88: 1987هينتس و كخ (» يك« kiبر عدد  جان كه احتمالاً براي بي

 aka-r(i) aški … inni lil-ma-kمانند (است ) 670: 1969هلكُ (» چيزي« cišciاز فارسي باستان 
                                                  

  .»زمين« muru-nاحتمالاً مرتبط با واژه  )1
2) mu-ur ap-pu-ka4 da-a-ma ši-ib-be hu-ud-da-iš-da (XPh 4b:29-30) 

، apaنيز بدان معترض است، كاركرد ) 327: الف2011(كه تاورنيه  ، چنان)76: 2004(بر خلاف نظر استالپر  )3
  .)آيد اي كه براي ضمير پرسشي در پي مي نمونه: قس(عنوان موصول جاندار، تنها در جايگاه رايي نيست به 

4) ANna-ap da-a-ib-be ap-pa šà-ri-na (DB 62:78) 

5) DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠba-pi-li-ip (DB 16:62); DIŠiš-ku-in-ka4 ak-ka4 DIŠšá-ak-ka4 (DBk 1-2) 

6) an-ka4 šá-rák el-man-da ap-pa ha-ma-ak DIŠda-a-ia-u-iš hu-be ap-pa DIŠda-ri-ia-ma-u-iš DIŠEŠŠANA 

mar-ri-iš-da (DNa 4:31-33) 

كار نرفته، احتمالاً به همين  ، كه بهكسي كه، چهزند ضمير پرسشي جاندار  خاچيكيان، بر همين بنيان، حدس مي )7
، علاوه بر پذيرش ضمير پرسشي مذكور، ضميرهاي )168: 2005(كربرنيك . است شده  ساخته مي akaصورت و با 

aka  وapa  دانسته است) »چه چيزي، چه«و  »چه كسي، كي«ترتيب  به(را داراي هردو كاركرد موصولي و پرسشي. 
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پذيرد و به  كه گاه پسوند جاندار جمع مي» همه« mari-taنيز ). »گواهي نداد...  كس چيزي هيچ«
  .1)»گروه همة« tašup mari-p-ta؛ »مردم همة« dayāuš mari-taمانند ( آيد مي mari-p-taصورت 

» هر، هريك« lurikaمعمولاً براي جاندار و » هر، هريك« unraبه موارد بالا بايست 
مرد، ru-p unra 1 QA »10 10مانند . (جان را نيز افزود معمولاً براي جانور و اسم بي

ممكن است  unra). »گوسفند هربراي « UDU.NlTÁ lurika؛ »>شراب< 2QA  1 هريك
 ru-p 24مانند (بيايد  unra-naنيز بپذيرد و به صورت  na/i-حرف اضافة پسايند وابستگي 

unra-na 4.1/4 »24  نيز ممكن است هردو با هم و به صورت ). »4/1.4 هريك از برايمرد
lurika unra  مانند (بيايندkusukum lurika unra » 3)»)؟(قربانگاه هربراي.  

  ضمير بازگشتي . 7.4.3
بيايد و به ) 1معمولاً صرف(تواند در پايان بند و پيش از فعل  ضمير اشاره و شخصي مي

چنين ضميري، كه اصطلاحاً . ضمير، اسم يا گروه اسمي كه در آغاز بند آمده، بازگردد
براي (بدون حرف اضافة پسايند يا در حالت رايي  /شود، با ضمير بازگشتي خوانده مي

كند  نقش نحوي مرجع خود را روشن مي ،كار رفته و بدين واسطه به )يضمير شخص
 كمبوجيه برديه«: لفظي( »كمبوجيه برديه را كشت« Kanbuziya Birdiya ir alpi-šمانند (

  .)6.4 :نك() 4)»كشتاو را 

  فعل. 5.3
  :هاي زير است در ايلامي هخامنشي داراي مقوله فعل. 1.5.3
  .شناسة فعلي .3 ؛ستاك .2 ؛ريشه .1 :دستوري هاي سازهـ 
  .جمع .2 ؛مفرد .1 :شمار  ـ
  .شخص سوم. 3 ؛شخص دوم. 2 ؛شخص اول. 1 :شخصـ 

                                                  
1) DIŠak-ka4-ri áš-ki … in-ni li-ul-ma-ak (DB 13:40-41); DIŠda-a-ia-ú-iš mar-ri-da (DB 70:9); DIŠtaš-

šu-íp mar-ri-be-ip-da (DB 33:66) 

  ).4040: 1987هينتس و كخ (ليتر  97/0واحدي است برابر  )2
3) 10 HALLÚMEŠ HALun-ra 1 GIŠQAMEŠ (PF 1548:7-8); UDU.NlTÁMEŠ lu-ri-ka4 (PF 367:10); 24 

HALLÚMEŠ HALun-ra-na 4.1/4 (PF 1077:4-5); AŠku-su-ku-um lu-ri-ka4 un-ra (PF 770:10-12) 

4) DIŠkán-bu-zí-ia DIŠpír-ti-ia ir hal-pi-iš (DB 10:24-25) 
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  .فراگذشته. 3 ؛نمود كامل /تهگذش .2 ؛نمود ناقص /حال و آينده .1 :1و نمود زمان ـ
  .خواستاري /آرزويي. 4 امر. 3 ؛نهي. 2 ؛اخباري .1 :وجه ـ
  .مجهول .4معلوم . 3 ؛لازم .2 ؛متعدي .1 :باب ـ
  .صرف اسمي. 2صرف فعلي . 1 :گروه صرفي ـ

  :دستوري هاي سازه. 1.1.5.3
  .شود با آن ساخته مي /ترين سازة دستوري است و ستاك بركوچك هريش. 1
معمولاً  ستاك ريشه. ب باشد، مضاعف يا مركّ)ستاك ريشه(تواند برابر با ريشه  مي 2ستاك. 2

CVCV ) مانندpari- »رفتن، رسيدن«( ؛CVCCV ) مانندturna- »و با بسامد كمتر) »دانستن، 
CV ) مانندtu- »گرفتن، ستاندن«( ؛VCV ) مانندapi- »معمولاً  ستاك مضاعف. است) »فشردن

: الف2011: ؛ تاورنيه95: 2010كينتانا (شود  هجاي نخست ريشه ساخته ميهمخوانِ با تكرار 
 -pera- >*pepera- >pepraمانند ( C1VC1C2Vبه ستاك مضاعف  C1VC2Vلذا ريشة  ؛)328

روند  كار مي كنار هم بهستاك در هردو ستاك مضاعف و ريشه. شود تبديل مي) »خواندن«
در . 3)96: 2010؛ كينتانا 79: 1969راينر (ها شناخته نيست تفاوت كاركردي يا معنايي براي آنو 

، تنها با )»شورشيان« peti-p :قس() »شوريدن« -peptiمانند (ممكن است يك فعل  ،اين ميان
ب از اسم و فعل باشد مركّ )تواند الف مي بستاك مركّ. كار رفته باشد ستاك مضاعف به

ب از دو فعل باشد مركّ )ب) »نهادن« -taو » پناه، حفاظت« kuk <»پادن« -kuk-taمانند (

                                                  
و نمود ناقص در  2و  1كلي دو نمود كامل در صرفكه به طور بلفعل ايلامي نه زمان فعل  ،در واقع )1
ترتيب براي بيان زمان گذشته و  كه معمولاً به) 98: 2010؛ كينتانا 71: 2008گريوسوزيني (دهد  را نشان مي 3صرف
  ).2.5.5.3 :، نكدر مورد فراگذشته(د نتوانند چنين ترجمه شو روند و در فارسي مي كار مي آينده به /حال

در نوسان  uو  a ،iاند و اين واكه ممكن است، براي هر فعل، ميان  علي معمولاً مختوم به واكههاي ف ستاك )2
انجام داده، ضرورتي ندارد چرا كه ) 40- 38: 1955(ها بر پاية واكة پاياني، كه پيپر  بندي ستاكاما دسته ؛باشد

  ).32: 1987گريوسوزيني و راش (اي نيست  متضمن تمايز زباني شناخته
 -li. 1: داند شدگي را عامل تغيير معني ميبه دو مورد استثناء قائل است و مضاعف) 96: 2010(كينتانا  )3

نظر وي . »پادن« -kukuti- < kukti* >» آوردن« -kuti. 2؛ »گواهي دادن« -lilma >»دادن خواستن« -lima >»دادن«
ريشگي آنها ــ  و از سوي ديگر ــ به فرض همريشگي نيست  پذيرفته نيست، از سويي اين شباهت آوايي متضمن هم

معناي كثرت را ) 328: الف2011(تاورنيه . شود دليلي براي انتساب اين تغيير معنايي به مضاعف شدن ريشه ارائه نمي
  . داند هاي مضاعف محتمل مي براي ستاك



  27  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 دستور زبان ايلامي هخامنشي    

) -tauاز  3ثانوية صرف/ دار-ma-ستاك (» ياري كردن« -tau-ma-n <»دادن /ياري رساندن« -tau-ma-n.liمانند (
   ).»دادن، رساندن« -liو 
  .)4.1.5.3 :نك(اند هاي فعلي دو گروه و برابر با دو گروه صرف فعلي و اسمي شناسه. 3

  .دهد هاي فعلي نشان مي را شناسه  اين دو مقوله :شمار و شخص. 2.1.5.3
دهد  ل نشان ميـرفي فعـروه صـها را گ قولهـن مـاي :بابزمان و نمود؛ وجه و . 3.1.5.3

براي وجه  ni-و ) 2.5.5.3 :نك(براي زمان فراگذشته  ti-نيز پسوندهاي . )4.1.5.3: نك(
د رو كار مي به )1.3.5.3 :نك(براي ساخت فعل نهي  anuو ادات نهي ) 3.3.5.3 :نك(آرزويي 

  . ها در پي خواهد آمدكه شرح آن
بدون افزونه براي ستاك و (فعل در زبان ايلامي داراي يك صرف فعلي  :گروه صرفي. 4.1.5.3
هايي  براي ستاك و شناسه -n- و -k-با افزونة (و يك صرف اسمي  )1.2.5.3 :ه نكهاي ويژ با شناسه

هر فعل تنها محدود به يك گروه . است )2.2.5.3 :، نكبرابر با پسوندهاي صرف اسمي
: 2004استالپر (اند  ها در بيش از يكي از اين سه گروه صرف شده شود و بيشتر فعل نمي

78(.  
و صرف اسمي  )1صرف(ايلامي هخامنشي داراي دو گروه صرف فعلي  :صرف فعل. 2.5.3

دار -ma-هاي هردو گروه، صرفي موسوم به ثانويه يا  است و در برخي از صيغه )3و  2صرف(
  .پذيرد مي

  )شود بر روي ستاك بدون افزونه ساخته مي( صرف فعلي/ 1صرف. 1.2.5.3
؛ نمود كامل و زمان معمولاً گذشته؛ باب معلوم و متعدي و گاه 1وجه اخباري: كاربرد - 

  .هاي حركتي و گفتاري شامل فعل )329: الف2011(و تاورنيه  )80: 2004(استالپر نظر لازم؛ بنابر 
  :نداپذيرد كه به قرار زير را مي 2صرف فعلي /1هاي ويژة صرف  شناسه -

                                                  
  .3-2. 3.5.3: ، نكبراي چگونگي پذيرفتن وجه امر و آرزويي در اين صرف )1
شخص تمايز  و سوم  هخامنشي، با ايلامي ميانه متفاوت است و در دوم در ايلامي /h/ها، به علت فقدان واج  اين شناسه) 2

  ):73: 2008؛ گريوسوزيني 79: 2004استالپر ( است ها در ايلامي ميانه به قرار زير برابر اين شناسه. دهد مفرد و جمع را نشان نمي
    ← 
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  شمار  مفرد  جمع
  شخص

-ut1  -ø2 شخص اول  
*-t3  *-t شخص دوم  
-š -š شخص سوم  

ر يپِشخص جمع نظر پِ براي اول ut-. انگيز بوده است بحث ut-در اين ميان شناسة  -
نظر هلكُ  1شخص جمع صرف و براي اول) بدون ذكر گروه صرفي) (45-46: 1955(

؛ تاورنيه 79: 2004؛ استالپر 165: 1998؛ تاكر 151: 1973؛ 11-10، 2: 1959هلكُ (و ديگران 
  .4است) 329: الف2011

                                                                                                                   
→  

 مفرد جمع
  شمار

 شخص

-hu -h شخص اول  
-ht -t شخص دوم  
-hš -š شخص سوم  

 

را در خط نشان  /h/شخص مفرد ممكن است با املاي تاريخي آمده و واج  اين شناسه و نيز شناسة اول )1
 ).hu-ud-da-hu-utو  da-hمانند (دهند 
شخص مفرد اين صرف  با توجه به مواردي از اول) 330: الف2011؛ تاورنيه 79: 2004استالپر (برخي  )2
در اين مورد بايست همخوان  /y/. اند، احتمال دادهø-علاوه بر  ،را (?)y-وجود يك شناسة ، mari-ya, peli-yaمانند 

  ).پانوشت: 1.5.5.3: نك نيز(است   دهايجاد ش a-و افزونة  i-باشد كه ميان ستاك مختوم به  -y-ميانجي 
براي مفرد و جمع  t-* ةكار نرفته و شناس شخصي از اين صرف در ايلامي هخامنشي به هيچ صورت دوم )3
 ).76: 1969راينر (شود  شخص در قياس با ايلامي ميانه بازسازي مي دوم

را، به عنوان صورت ايلامي هخامنشي  u-بلكه  ut-نه ) 34: 1998؛ خاچيكيان 81- 80، 76: 1969راينر (برخي  )4
را برابر  ut-) 80، پانوشت102: 2010(كينتانا . دانند مي 1شخص جمع صرف در ايلامي ميانه، شناسة اول hu-برابر 

شناسه به نام هايي كه اين  ويژه با نمونه تبارشناسي او به. داند مي ti-شخص جمع و افزونة  ، يعني شناسة اولu-ti-*با 
براي ( t(i)-هاي ديگر كاركرد معمول افزونة  اما نمونه ،)فعل جعلي: 1.2.2.5.3 :قس(مخواني معنايي دارد پيوسته ه
بايست به صورت نوتري از شناسة فعلي  و در اين دوره مي) 2.5.5.3 :نك(دهد  را در اين صرف نشان نمي) فراگذشته

يكي در پيوند با فعل، مانند  ،2اخت ديگر در صرف، كه ويژة ايلامي هخامنشي است، در دو سut-. باشد تبديل شده 
šinu-k-ut »و يكي در پيوند با اسم، مانند »آمدم ،sunki-p-ut »همين ). 1.2.2.5.3 :نك(رود  كار مي ، به»شاه بوديم

، مؤيد u-اند و نه پذيرفته ut- ، گذشته از شاهدهايي كه همواره شناسة2كاركرد نسبتاً مشابه اين شناسه در صرف
  .درستي نظر پيپر و هلكُ است
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نزد مادها، « Māda-p-iki ã-mi zati-š؛ »رفتبه نشيرمه «  Naširma pari-š:فعل لازم
  .1»ماندندجا آن

 šaparakume uta-ut ؛»نشاندم را ر ايشانبر شت« ziparu-ma api-n pepla: فعل متعدي
  .2»كرديمنبرد «

او « upi-r(i) Atamti-p pepta-šمانند (تواند از فعل لازم فعل واداري بسازد  مي 1صرف - 
  .)1.2.2.5.3 :نك( )»شوريد peptu-k-a :قس(. »شوريدن« -peptVعل لازم ـاز ف) 3»وراندـشايلاميان را 

  صرف اسمي . 2.2.5.3
صرف اسمي  ،رو اين و از  4شود شامل مي -n-و  -k-با افزونة  ،ترتيب را، به 3و  2صرف

دهندة شخص،  هاي فعلي پسوندهاي نشان شود كه به جاي پذيرفتن شناسه خوانده مي
  . 5پذيرد را مي )1.3 :نك(جنس و شمار نام 

  ).شود گيرد شناخته مي كه پس از ستاك قرار مي -k-با افزونة ( 2صرف. 1.2.2.5.3
براي فعل (؛ نمود كامل و زمان گذشته؛ باب مجهول 6وجه اخباري: كاربرد -

  .و باب لازم) متعدي
  :ندابه قرار زير 2هاي صرف شناسه -
  
  
  

                                                  
1) AŠna-áš-ir-ma pa-ri-iš (DB 42:13); DIŠma-da-be-ik-ki ha-mi za-ti-iš (DB 25:20) 

2) ANŠE.A.AB.BAMEŠ-ma ap-pi-in be-ip-la (DB 18:68-69); šá-pár-rák-um-me hu-ud-da-hu-ut (DB 19:75) 

3) hu-pír-ri DIŠha-tàme-ti-ip be-ip-taš (DB 52:53) 

توان ستاكي نو درنظر  اند، مي -n-و  -k-هاي بدون شناسة اين دو صرف را، كه ستاك با افزونة  صورت )4
  . نيز خواند» ستاك -n-«و » ستاك -k-«گرفت و 

غايب نيز خوانده  /مخاطب و ديگري /متكلم، شنونده /ترتيب گوينده سه شخص اين صرف به ،رو از اين )5
شخص جمع را  جا كه پسوندهاي اسمي اول و دوماز آن). 77: 2008؛ گريوسوزيني 77: 1969راينر  :نك(شود  مي

اما شاهدهاي معدودي، . شوند، اين دو شمار و شخص براي صرف اسمي فعل نيز مورد انتظار نيست شامل نمي
جمع، به چالش كشيده و  شخص كم در مورد اولفرض را، دستاي اين پيش ويژه در ايلامي هخامنشي، تا اندازه به

 .نظرهايي در اين مورد شده كه شرح آن در پي خواهد آمدموجب اختلاف
  .3.3.5.3 :، نكبراي چگونگي پذيرفتن وجه آرزويي در اين صرف )6
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  شمار  مفرد  جمع
  شخص

-(p?)-ut -k-ut1  شخص اول  
---- -k-t  شخص دوم  
-p -k  شخص سوم  

  

را، در پيوند با فعل، بايد  ut-. 2انگيز بوده است بحث ut-(?p)-شناسة  ،در اين ميانـ 
، ut-(?p)-و در پيوند با نام، و به صورت  )1.2.5.3 :نك( 1شخص جمع صرف شناسة اول
 دقيقاً» بوديمشاه « sunki-p-ut ،از سويي. دانست 2شخص جمع صرف شناسة اول

با شمار جمع و از سوي  ،است )2صرف( (DNa 4:29) »شاه بودم« sunki-k-utساخت  هم
-inni titukuاند يعني كار رفته هايي كه در ساختي مشابه و در پيوند با نام به نمونه ،ديگر

r(a)-k-ut »و » دروغزن نبودمsunki api-ni-k-ut »ايشان بودم در پيوند با  ،ترتيب به(» شاه
 ut-شناسة  احتمالاً ،رو از اين. گيرند قرار مي 2گمان در ساختار صرف بي )صفت و ضمير
و در  2در ايلامي ميانه سنجيدني است، به صرف hu-رفته، و با  كار مي به 1كه در صرف

  . اي فعل جعلي يا فعل ربط ماضي گسترش يافته است پيوند با نام و براي ساختن گونه
 روگردانداو از من « upi-r(i) u-(i)kimar peptu-k-a؛ »آمدم من« u šinu-k-ut: فعل لازم

 .3»)شوريد(= 

                                                  
؛ 35: 1998؛ خاچيكيان 1: 1959هلكُ : نك(در خط، اين شناسه گاه  gi-ut-با توجه به صورت معمول  )1

 k-ut-به صورت ) 79: 2004؛ استالپر 82- 81: 1969راينر (و گاه  k-it-به صورت ) 330: الف2011تاورنيه 
كه معمولاً در پايان  /u/و واكة  ،2و  1شخص جمع صرف در اول ut-در مقايسه با  ،نگارنده. است آوانويسي شده 

-lipu-k :قس(شود  ايجاد مي /k/پس از  /u/متأثر از واكة  و احتمالاً 2ستاك و پيش از اين شناسه، در همين صرف

ut-t-a )DB 19:73 ( وmitu-k-ut-t-a )DB 20:80(( ، نظر دوم)-k-ut (داند را ارجح مي.  
2( -(p?)-ut  را در مـواردي ماننـدsunki-p-ut »و » مشاه بوديšal-ut »كه به نام پيـوسته، پيپر » نژاده بوديم

شناسة ) 11-10، 2: 1959(؛ هلكُ )بدون ذكر گروه صرفي(شخص جمع  شناسة فعلي اول) 45-46 :1955(
 1در صرف ut-شخص جمع  برابر با شناسة اول) 79: 2004(و استالپر ) 1و  2ترتيب در صرف به(شخص جمع  اول

نيز همين نظر را دارد، ) 135-134: 2010(كينتانا . داند كه به نام پيوسته است باستان ميفارسي  بودن و برابر فعلِ
را در هردو نمونة  ut-(?p)-نگارنده، بنابر دلايل مذكور در متن، . داند مي ti-را در آن برابر با افزونة  /t/به علاوه كه 

  .داند مي 2مورد بحث، شناسة صرف
3) DIŠú ši-in-nu-gi-ut (DB 13:41); hu-pír-ri DIŠú-ik-ki-mar be-ip-tuk-ka4 (DB 33:59) 
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. »شد كشتهبرديه « Birdiya alpi-k-a): فاعل منطقي(= بدون عامل  )الف: فعل مجهول
 >است<اين « ikimar :i apa u-(i)kimar uta-k-با حرف اضافة پسايند  وبا عامل  )ب
  .1»از سوي من به ايشان گفته شد« u-(i)kimaraptiri-k-a؛ »كرده شدچه از سويِ من آن

؛ »ايم بوده /بوديمما شاه « nuku sunki-p-ut: با اسم )الف: 2)در پيوند با نام(فعل جعلي 
šaša-ta karatalari šal(u)-ut » با صفت )ب. »ايم بوده /بوديمازديرباز نژاده: inni tituku-r(a)-

k-ut »با ضمير )پ. »ام نبوده /دروغزن نبودم :i dayāva aka-p-na u sunki api-ni-k-ut » اين
  . 3»ام بوده /مايشان بودمن شاه  كه >اند<مردماني
  )شود گيرد شناخته مي كه پس از ستاك قرار مي -n-با افزونة ( 3صرف. 2.2.2.5.3

مان حال و آينده؛ هردو باب لازم و متعدي نمود ناقص و ز ؛4وجه اخباري: كاربرد -
  .5)براي فعل متعدي(و نيز باب معلوم 

  
                                                  

1) DIŠpír-ti-ia hal-pi-ka4 (DB 10:25); hi ap-pa DIŠú-ik-ki-mar hu-ud-da-ak (DB 15:55); DIŠú-ik-ki-mar 

ap ti-ri-ik-ka4 (DB 8:19) 

 اي فعل جعلي يا در نقش فعل نيز، در پيوند با نام و براي ساختن گونه k-ut-، شناسة ut-(?p)-لاوه بر ع )2
تر بدان اشاره شد، با اين موارد همخواني كه پيش ،)ut > -u + -ti-(نظر كينتانا، مبني بر . رود كار مي ربط ماضي، به
 amahiترتيب،  هاي فارسي باستان، به م، معمولاً برابر فعلدر پيوند با نا ،اين دو شناسهگفتني است  .معنايي دارد

اند،  آمده) DB 63:79-80, 80; XPh 3:12(» بودم« āhamيا ) DNa: 4:29(» هستم« amiو ) DB 3:6; 4:8(» هستيم«
ترتيب، نه  اين فعل يكسان را نگارنده، به. يعني فعل ايلامي يكسان براي دو زمان حال و گذشتة فارسي باستان

زمان  2هاي صرف چرا كه فعل ؛كند ترجمه مي» بودم«و » بوديم«كه بل، )79: 2004استالپر (» هستم«و » هستيم«
 ،از سوي ديگر. اند دهند و برابرهاي فارسي باستان نيز در هردو زمان، و نه فقط زمان حال، آمده گذشته را نشان مي

هاي مورد بحث، حتي در  گذشته براي فعل دهد، قائل شدن زمان نيز زمان گذشته را نشان مي 1چون صرف
  .نيز، استوار است 1ها به صرفت تعلق آنصور

3) DIŠnu-ku DIŠEŠŠANA-ip-ú-ut (DB 4:8); šá-áš-šá-da ka4-ra-da-la-ri DIŠšá-lu-ú-ut (DB 3:6); in-ni ti-tuk-

kur-ra-gi-ud (DB 63:79-80); hi AŠda-a-ia-ma ak-ka4-be-na DIŠú DIŠEŠŠANA ap-pi-ni-gi-ud (XPh 3:11-12) 

  .1.3.5.3 :، نكبراي چگونگي پذيرفتن وجه نهي در اين صرف )4
 و هيچ نمونة ) 38: 1998خاچيكيان (شود  نمايان مي) 2صرف(فعل مجهول ايلامي تنها در زمان گذشته  )5

سوزيني و راش ، اما گريو)15: 1959هلكُ (باشد شناخته نيست  3دهندة باب مجهول در صرف روشني كه نشان
هلكُ : نيز قس. دانند هردو صرف اسمي را در اصل مجهول مي) 333: 1998؛ 8: 1994؛ گريوسوزيني 34: 1987(
در ) 207- 182: 2008(داند و نظر هنكلمن  را داراي معني مجهول نيز مي 3كه مصدرهاي صرف) 122- 121: 1965(

 3در صرف» پيشكش كردن، فرستادن« -la/iلي مفصل، از فعل كه، بنابر استدلا) la-an )DBa 1انگيز  مورد واژة بحث
  .است  ترجمه كرده» شونده فرستاده«دانسته و به 
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  :1ندار زيربه قر 3هاي صرف  شناسه -
  

  شمار  مفرد  جمع
  شخص

-n-un -n-k  شخص اول  
---- -n-t شخص دوم  

-n-p -n-r  شخص سوم  
  

را در  n-un- )18، 16، 1: 1959(هلكُ . انگيز بوده است بحث n-un2-شناسة  ،در اين ميان -
» كنيم) مي(« 3uti-n-un upaو )DB 3:5-6; DBa 3:7(» گوييم مي« tiri-ma-n-unمواردي مانند 

)DB passim( در ايلامي هخامنشي دانسته و در 3شخص جمع صرف درستي شناسة اول به 
 turu-n-unkiهاي ايلامي ميانة  اين شناسه را با فعل )151: 1973 موه( جاي ديگر

                                                  
ترتيب  ، به-n-و  -k-ها تنها در افزونة اي صرف اسمي يكي است و اختلاف آنه شناسه ،در ايلامي ميانه )1

  ).331-330: الف2011؛ تاورنيه 78: 2004استالپر (،  است 3و  2براي صرف
  

3صرف 2صرف   

 مفرد  جمع مفرد  جمع
  شمار

 شخص

 -n-k  *-k-k شخص اول  
 -n-t  *-k-t شخص دوم  

-n-p -n-r -k-p -k-r شخص سوم  
 

  .است 3افزونة صرف -n-شناسه و  un-تر  به بيان روشن )2
ادات پاياني براي ) 676: 1987(داند و هينتس و كخ  را اداتي با نقش پيشنهادي مي upa) 16: 1959(هلكُ  )3

-ši-in-nu-ip šá-pár-rákكه در بيستون در الگوي  ،اين فعل را) 23پانوشت، 177: 1998(تاكر  .نقل قول مستقيم

um-me hu-ut-ti-nu-un-ú-ba با شمار مفرد آن  ،آيد مي)hu-ut-ti-man-ra(، ًكار رفته در الگويي مشابه به كه دقيقا، 
 ba-دهد كه  به عنوان ادات، جز در اين قالب، شناخته نيست، احتمال مي upaسنجد و با توجه به اينكه وجود  مي

 /گويد، در اين صورت نيز با پسوند كه خود او نيز مي اما چنان. در شمار مفرد آن باشد r-در اينجا برابر جمع 
از . كند برآورده نمي n-p-رو خواهيم بود كه انتظار ما را براي رسيدن به صورت متعارف هاي نامتعارف روب شناسه
كم مستقل  يا دست upaدانستن رسد هنوز ادات برانگيز است، به نظر ميرو، هرچند انتقاد تاكر كاملاً چالش اين

  . تر است پذيرفتني uti-n-unبودنش از فعل پيش از آن، و فرض 
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-heو  turu-n-ka، در برابر شمار مفرد »ساخت /خواهيم داشت« hi-n-unkaو » گوييم مي«

n-ka1، سنجيده است.   
  .2»امهشتركوه از تبارِ من شتَريت« u Šatrita NUMUN Vakištra-na ni-ma-n-k(i): فعل لازم

 Dārayavauš؛ »...پنداري ميچنين  اگر اين« … anka i zila elma-n-t(i): فعل متعدي

sunki na-n-r(i) … » ؛ » ...گويد ميداريوش شاهnuku NUMUN Akamanišiya tiri-ma-n-

un :» 3»خوانيم ميتبار هخامنشي  خود راما.  
  )شود بازشناخته مي -ma-با فعل كمكي (ثانويه / دار-ma-صرف . 3.2.5.3

 2در صرف( -n-و  -k-هاي  و پس از ستاك و پيش از افزونه 4كار رفته در هر سه صرف به
است و  گو بوده وهمواره بر سر كاركرد معنايي يا دستوري صرف ثانويه گفت. 5آيد مي )3و 

؛ لابا 47: 1948كمرنُ (دهندة تكرار فعل يا انجام آن در يك دورة زماني  ديرشي، نشان ـتكريري
دهندة  ؛ نشان)122- 121، 71: 1981آلپين  ؛ مك121: 1965؛ 18، 15- 13: 1959؛ هلكُ 36: 1951

جا؛  همه: 1993؛ گريوسوزيني و ديگران 38- 36: 1987گريوسوزيني و راش (خواست، قصد و اعلام 
؛ واداري و )36: 1998خاچيكيان (دهندة تغيير وضعيت  نشان ؛ احتمالاً)89- 87: 2008گريوسوزيني 

                                                  
: 2010؛ كينتانا 36 1998؛ خاچيكيان 79: 1981آلپين  مك(برخي  ،در مورد اين دو فعل ايلامي هخامنشي )1

ايشان در   به شاهدهاي يادشده تلاش  اند و گاه منتقداني نيز داشته، اما باتوجه  همين نظر را پذيرفته) 107-108
يا ) 89: 1969راينر ( tirinunp*و  uttinunpو ) 47: 1955پيپر ( tirimanut*هاي  توجيه اين دو فعل با تصحيح

را ) 89-87: 2008؛ گريوسوزيني 38-36: 1987گريوسوزيني و راش (» توانستن«با معني  nu-فرض فعل كمكي 
مونة به ن) 10.پ: 151: 1973(هلكُ  ،)tiri-ma-n-un(اي مذكور  بر شاهد كتيبه ويژه كه علاوه به. توان پذيرفت نمي

  .كند جمشيد نيز اشاره مي نشده از تختاي منتشر نوشتهدر گل hapimanunمشابه 
2) DIŠú DIŠšá-at-tar-ri-da DIŠNUMUNMEŠ DIŠma-ak-iš-tar-ra-na ni-ma-an-ki (DB 24:10-11) 

3) an-ka4 hi zí-la el-ma-in-ti (DB 55:65); DIŠda-ri-ia-ma-u-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri (DB passim); DIŠnu-

ku DIŠNUMUNMEŠ DIŠha-ak-ka4-man-nu-iš-ši-ia ti-ri-ma-nu-un (DBa 3:6-7) 

  . شود نشان داده مي IIImو  Im ،IImترتيب با  دار براي هر سه صرف به-ma-معمولاً صرف  )4
؛ 36: 1998خاچيكيان  :نك( آيد مينيز  r-ر او پسوند جاند -n-و  -k- ةافزونپس از  ،در ايلامي ميانه و نو )5

  ).80: 2004استالپر 
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هاي زير در  دار در صيغه-ma-هاي  فعل. 1است دانسته شده ) 126- 125: 2010كينتانا (متعدي 
  : 2كار رفته است ايلامي هخامنشي به

  

 
  شمار  Im/ ثانويه 1صرف  IIm/ ثانويه 2صرف  IIIm/ ثانويه 3صرف

  مفرد  مفرد  جمع  مفرد  جمع  شخص
-ma-n-un  -ma-n-k      -ma-ø  شخص اول  
-ma-n-p  -ma-n-r  -ma-p  -ma-k  -ma-š  شخص سوم  

  

 tašup apa peti-p u-nina inni؛ »)كندم(=  گرفتميك چشمش را « elt-e ki tu-maمانند 

tiri-ma-n-p(i) » 3»خوانند نمي از من خود راگروه شورشيان كه.  

  هاي نهي، امر و آرزويي وجه. 3.5.3
آيد،  ، كه معمولاً در آغاز جمله مي5anuبا ادات نهي  34از فعل صرف :نهي. 1.3.5.3
باور او ...  مبادا«  anu … upi-r(i) inni uri-n-r-a tituk-me elma-n-r(i)؛ مانند6شود ميساخته 

  .7»بپندارد دروغو  نكند
  
  

                                                  
چرا  ،باشد  هاي فارسي باستان داشته بوده اي نيز در ترجمة فعل محتمل است كه اين صرف كاركرد ويژه )1

هاي التزامي در معني آينده با  كه فعل آيد، درحالي هاي مضارع فارسي باستان مي برابر فعل IIImكه معمولاً صرف 
 ). 192-188: 1998؛ تاكر 71: 1981آلپين  مك :نك(اند  شده  مهترج -ma-بدون  3صرف
  ).80: 2004استالپر (كار رفته است  به» گرفتن، دريافت كردن« -tuتنها براي فعل  Imصرف  ،در اين ميان )2

3) el-te ki du-ma (DB 32:55-56); DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠbe-ti-ip DIŠú-ni-na in-ni ti-ri-man-pi (DB 29:39) 

  . كند اي ذكر نمي نيز فعل نهي ساخته شود، اما نمونه 1مكن است با صرفـاه مـگويد گ مي) 38: 1998(خاچيكان  )4
 ).Cuنشانة : 2.2: قس(باشد  /i/محتمل است تلفظ ايلامي هخامنشي آن نيز با . است aniهخامنشي  در ايلامي پيش )5
فعل نهي و فعل جملة شرطي در ايلامي . شود ساخته مي» اگر« ankaجملة شرطي نيز به همين شيوه و با  )6

). »مبادا بشناسند«يا » اگر پنهان كني«مانند (شوند  اي ندارد، اما در فارسي با فعل التزامي ترجمه مي صرف جداگانه
تمنايي و شاهي و برابرهاي فارسي باستان التزامي، /اي هاي نهي ايلامي هخامنشي كتيبه نيز براي فهرستي از فعل

  .181: 1998تاكر  :، نكانشايي آن
7) a-nu … hu-pír-ri in-ni u-ri-in-ra ti-ut-ki-me el-man-ri (DB 58:71-72) 
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برابر  2يـي هخامنشـرود و در ايلام كار مي به 1صـشخ راي دومـتنها ب: رـام. 2.3.5.3
شخص  سوم )؛ ب)مفرد(صورت ستاكي بدون شناسه براي امر فعل لازم  )است با الف

مفرد و (فعل متعدي براي امر  ]ستاك š- +شناسة [يا به عبارت ديگر  1صرفمفرد از 
-mite ؛»!شكندرهماو را ...  !پيش رو« mite … upi-p(e) alpi-š ؛ مانند3)جمع(لازم  و) جمع

š Vivāna ir alpi-š » ؛»!بكشيدرا ويوانه  پيش رويد up(e) uri-š » 4»!باور دارآن را.  
 2و  1هاي صرف به صيغه ni-5ساز  از پيوستن ادات آرزويي :خواستاري /آرزويي. 3.3.5.3

 رود باشد كه پيش« mit-ki-ni tašup apa peti-p … upi-p(e) alpi-š-ni؛ مانند شود ساخته مي
  .6»!شكندباشد كه درهمرا ... گروه شورشيان >و<

   »بودن« فعلِ. 4.5.3
عنوان  توانند به است كه مي -7šar/nVو  -niيعني  بودن ايلامي هخامنشي داراي دو فعلِ

هاي  آن گاه، در مقايسه با فعل روند و صرف كار  ن نهاد و گزاره بهفعل ربط در پيوند داد

                                                  
شخص را نيز براي ستاك بدون شناسه احتمال  امر سـوم) < in du( idduبه فعل  باتوجه) 266: 1994(والا  )1

  .دهد مي
 hap-tمانند . براي امر مفرد و جمع 1شخص مفرد و جمع از صرف در ايلامي ميانه فعل امر برابر است با دوم )2

  ).332: الف2011؛ تاورنيه 118: 2010؛ كينتانا 38: 1998ان خاچيكي: 82: 1969راينر (» )يد(بكنـ« huta-ht، »)يد(بشنو«
) 82: 1969؛ راينر 55: 1955پيپر (ترتيب براي شمار مفرد و براي هردو شمار مفرد و جمع  اين دو دسته به )3

) 118: 2010؛ كينتانا 176: 2005؛ كربرنيك 38: 1998خاچيكيان (هاي لازم و هردو فعل لازم و متعدي  براي فعل
فعل امر ايلامي هخامنشي : گويد مي) 332: الف2011؛ تاورنيه 81: 2004استالپر (تفسير ديگر . نسته شده استدا

صورت  كه در بندهاي موازي، اگر فعل امر نخست فعل لازم باشد، به 1شخص مفرد از صرف برابر است با سوم
ترتيب باب لازم و شمار مفرد فعل  ت، بهشناسه، در دو نظر نخس در مورد فعل امر بي. آيد شناسه مي ستاكي و بي

و حكم استالپر نيز در مورد شمار جمع فعل لازم صادق ) در شاهدهاي بالا mite-šو  uri-šقس (مغفول مانده 
  ).در شاهدهاي بالا mite-š :قس(نيست 

4)  mi-te … hu-pi-be hal-pi-iš (DB 29:39); mi-te-iš DIŠmi-ma-na ir hal-pi-iš (DB 45:22-23); hu-uh-be 

u-ri-iš (DB 56:67) 

). 80: 2008؛ گريوسوزيني 80: 1969راينر (رود  كار مي به li-و در ايلامي كهن،  li-و  ni/a-در ايلامي ميانه،  )5
  .اي داشته باشد ارتباط ريشه» بودن« -niبا فعل  ni-ساز  دهد ادات آرزويي احتمال مي) 120: 2010(كينتانا 

6)  mi-ut-ki-ni DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠbe-ti-ip … hu-pi-be hal-pi-iš-ni (DB 38:81-82) 

 ).40: 1998خاچيكيان (باشد  /r/شايد نتيجة ناغلتان بودن همخوان لثوي  -šanu/iو   -šariوجود دو صورت )7
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جاي  به ،بودن كلي به آمدن فعلِ يدر ايلامي هخامنشي تمايل. ديگر، ناهمخوان است
  . )40-38: 1998خاچيكيان (عنوان فعل ربط وجود دارد  هاي جاندار، به پايانه

ni-:  مانندirtāvā ni-n-t(a) »؛ )2.2.2.5.3 :قس(» هستي رستگارITI-na 25½ ŠE.BAR api-

ma ni-ma-k »3.2.5.3و  1.2.2.5.3 :قس(. 1»بودجو براي ايشان  25 .2/1 ماهانه(.  
šanV-  و:šarV-  مانندkuš u Bābili šanu-k-ut »اين مردم بر من [ بودم تا من به بابل
 )!باشي (= بوديپس   اين شاهي كه از! تو« … nu sunki aka mešin šani-k-t(i)؛ »]شوريدند

-nap taya-p apa šari؛ )1.2.2.5.3 :براي دو نمونة اخير قس(. »]!از دروغ، سخت خود را بپاي[

n(a) » 2.2.2.5.3) ؟(: قس( 2»هستندخدايان ديگري كه(.  

  ti-و  a-هاي فعلي  افزونه. 5.5.3
1.5.5.3 .-a3: ربطي است كه جملة   پيوندد و حرف هاي فعلي مي به پايان همة صورت

؛ 82-81: 2004استالپر (دهد  دهد يا دو فعل معطوف را به هم پيوند مي پيرو را نشان مي
ترتيب،  توان آن را، به در اين دو كاركرد مي. 4)333: الف2011؛ تاورنيه 139-137: 2010كينتانا 

 nan ITI Viyakanaš-na pir-k-a i 22مانند .)2.9.4و  8.4 :نك نيز(ترجمه كرد » و«و » كه«

zila šaparakume uta-š »22  كَوروزِ ماه؛ »چنين نبرد كردنداين كه نَش گذشته بوديmari-

k-a rapa-k-a u-(i)ki tinki-k :»5»نزد من فرستاده شد ودربند شد و  گرفته شد.  

                                                  
1)  ir-da-ma ni-in-da (XPh 4d:40); ANITIMEŠ-na 25½ ŠE.BARMEŠ ap-pu(!)-ma ni-ma-ak (PFa 8:15-16) 

2) ku-iš DIŠú AŠba-pi-li šà-nu-gi-ut (DB 21:2); DIŠnu DIŠEŠŠANA DIŠak-ka4 me-iš-ši-in šà-ni-ik-ti (DB 

55:63-64); ANna-ap da-a-ib-be ap-pa šà-ri-na (DB 62:78) 

افزونة  باشد، -i-اگر ستاك مختوم به  ، كه شناسه صفر است،1صرف/ شخص مفرد، صرف فعلي در اول )3
پايان بند و جايي كه نبايد، اين  چند فعل در ايلامي هخامنشي، در. ظاهر شود ya-تواند به صورت  مذكور مي

هاي  پس از فعل a-اين رخداد ممكن است فرايندي قياسي باشد كه متأثر از افزونة . اند را پذيرفته ya-افزونة 
  ). 81: 1969راينر (باشد  ايجاد شده  i-مختوم به 

هلكُ (ردكرد دوم يا كا) 272: 1994؛ والا 40، 25: 1987گريوسوزيني و راش (برخي بر كاركرد نخست  )4
آيد،  برمي a-هاي با افزونة  كه از ترجمة ايشان از فعل ، چنان)جا همه: 1987(هينتس و كخ . اند تأكيد كرده) 6- 5: 1959

  .روي پذيرفتني نيست هيچ فرض اخير به. اند  اي براي فراگذشته انگاشته آن را افزونه
5) 22 ANna-an ANITIMEŠ ANmi-ia-kán-na-iš-na pi-ir-ka4 hi zí-la šá-pár-rák-um-me hu-ud-da-iš (DB 

35:72-73); mar-ri-ka4 ráb-ba-ka4 DIŠú-ik-ki tin-gi-ik (DB 17:65) 
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2.5.5.3. -ti :پيوندد و  ، مي1شخص از صرف ويژه سوم ، به2و  1به پايان فعل صرف
فعلي كه اين افزونه . نيز بيايد t-a )> -ti + -a(1-به صورت  a-تواند با پذيرفتن افزونة  مي

هاي هخامنشي  هاي هخامنشي معمولاً در پايان متن و در كتيبه نوشته را پذيرفته در گل
آيد و زماني پيش از زمان فعل اصلي جمله، كه معمولاً  يمعمولاً در پايان جملة پيرو م

 3دانست 2توان آن را پسوندي براي فعل فراگذشته لذا مي. دهد ماضي است، را نشان مي
 apa Gamāta akaمانند(. )333: الف2011؛ تاورنيه 74: 2008جا؛ گريوسوزيني  همه: 1987هينتس و كخ (

maguš sari-š-t-a »] ؛ »بود كرده ويرانكه گَوماتة مغ  ]خدايان را ساختممن پرستشگاهdayāuš i apa u-nina tiri-

š-ti »4)»اند خواندهاز آنِ من خود را كه  >اند<اين مردمي.  

  مشتقات فعلي. 6.5.3
براي ( p-و ) براي مفرد( r-از پيوستن پسوندهاي اسمي جاندار : صفت فاعلي. 1.6.5.3
شود و اگر صفت فاعلي  ساخته مي 3و با بسامد كمتر، صرف 15به ستاك صرف) جمع

ب تواند مانند فعل مفعول بپذيرد يا به صورت صفت فاعلي مركّ متعدي باشد مي
 .تواند كاركرد اسمي داشته باشد مورد اخير مي. بلافاصله پس از مفعول خود بيايد

        »>ودمــاش ب<7ويسندهـنن ـه مـك... يبه ــن كتـاي« tipi i … apa u tali-r(a): 16رفـاز ص
                                                  

) 180-179: 2005(هرچند كربرنيك . آيد كه پس از نام مي ta-) ؟(ادات تأكيد /افزونهاشتباه نشود با  )1
  .ريشه باشند دهد هم احتمال مي

 .تواند با ماضي نقلي و ماضي بعيد ترجمه شود خوانده شده است، در فارسي مي فراگذشتهفعلي كه در اينجا  )2
كه در شاهدهاي بالا پيداست،  ، چنان)نشانة فراگذشته(بسيار مورد بحث بوده، حكم فوق  ti-هرچند افزونة  )3

براي فهرستي از اين (ديگر  يمعمولاً نظرهاتواند مورد ترديد قرار گيرد و از سوي ديگر  سختي مي از سويي به
 .گيرد برمي را نيز در) 82: 2004؛ استالپر 53-51: 1998؛ خاچيكيان 81: 1969راينر  :، نكنظرها

4) ap-pa DIŠkam-ma-ad-da ak-ka4 DIŠma-ku-iš sa-ri-iš-da (DB 14:48-49); DIŠda-a-ia-u-iš hi ap-pa DIŠú-

ni-na ti-ri-iš-ti (DB 6:9-10) 

عامل  و اسم) 110: 2010؛ كينتانا 35-33: 1987گريوسوزيني و راش ( 4صرف اسمي ،در دستورهاي ديگر )5
  .است  نيز خوانده شده) 322: الف2011؛ تاورنيه 81: 2004؛ استالپر 333: 1998؛ 9: 1994گريوسوزيني (

  . 124-123: 1965هلكُ  :نك ،هاي ايلامي آمده است نوشتههاي ديگر كه در گل براي برخي نمونه )6
7( uta-r(a) هايي مانند  نيز در تركيبapa u uta-r(a) »اش بودم<آنچه من كننده<  =)آنچه من كردم( «)XPa 

اسكالموسكي : نك(در آن  r(a)-بودن  ضمير پيوستهساخت با نمونة مذكور باشد و فرض  نيز بايد هم) 3:13-14
در اين مورد، (آيد و نه پس از آن  و پيش از فعل مي irاين ضمير به صورت . پذيرفته نيست) 225- 219: 1976
  ). 125-124: 1973گريو : نك
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)>tali- »نوشتن«( ؛muši-n.uti-p »1»كنندگان، آمارگران حساب )> »muši-n »و  »حساب، آمار
uta- »كردن«(3از صرف .2 :ru-r(a) tite-n-r(a) » دروغزنمرد «)> titi- »دروغ گفتن« .(tipi-

me.sapi-man-p(a) »رونويسان برداران، متن نسخه «)> tipi-me »متن، نوشته« ،sapi- 
  .3)»رونويسي كردن«

يا به بيان ديگر ستاكي كه  2برابر است با صورت بدون شناسة صرف :صفت مفعولي. 2.6.5.3
تواند پسوند جاندار نيز بپذيرد و معمولاً با و  صفت مفعولي مي. پذيرفته باشد -k-افزونة 

-uمانند ( رود كار مي جان نيز به ترتيب، به عنوان اسم جاندار و بي بدون پسوند جاندار، به

nina uta-k »(» من 4)ِكار (= ةكرد>uta- »كردن«( ؛katu-k-r(a) »5»زنده )>katV- »6)»زيستن.  
يا به عبارت . 3و  1صرف )بدون شناسة(نشدة برابر است با صورت صرف: مصدر. 3.6.5.3

مصدر . 7پذيرفته است n(a)- 3ديگر برابر با ستاك خام و ستاكي كه افزونة صرف
شود و  فعل غيرشخصي كه با فعل معطوف بعد از خود تفسير مي )تواند نقش الف مي
؛ تاكر 34: 1987؛ گريوسوزيني و راش 121 :1965هلكُ ( 8اسم مصدر را ايفا كند نقشِ )ب

 A-ma puta-na A i-ma šasa-k مانند ( )332: الف2011؛ تاورنيه 81: 2004؛ استالپر 178: 1998

                                                  
 .صورت يكساني دارد 2شخص جمع صرف با فعل سوم 1فاعلي جمع از صرف توجه شود كه صفت  )1

2) AŠtup-pi hi … ap-pa DIŠú tal-li-ra (DB 65:84-85); mu-iš-ši-in-hu-ut-ti-ip (PT 22:24-25) 

3) DIŠLÚMEŠ-ir-ra ti-te-in-ra (DB 55:64); DIŠtup-pi-me-sa-pi-man-ba (PF 1137: 5-6) 

  .صورت يكساني دارد 2شخص مفرد صرف توجه شود كه صفت مفعولي بدون پسوند جاندار با فعل سوم )4
  .اي كه بر فعل لازم ساخته شود داراي معني فاعلي است صفت مفعولي )5

6) DIŠú-ni-na hu-ud-da-ak (DB 58:71); ka4-tuk-ra (XPh 4d:45) 

اند كه مصدر هدف  شده na-قائل به پسوند ) 118: 2010؛ كينتانا 41: 1987گريوسوزيني و راش (برخي  )7
 na-فرض پسوند جداگانة . باشد) 1.5.5.3 :نك( a-و افزونة  ni-دهند مركبّ از پسوند آرزويي  سازد و احتمال مي مي

در  puta-na :قس(تواند مصدر هدف فرض شود  زيرا اين مصدر هميشه نمي ،نيست پذير با كاركرد مذكور توجيه
لذا بهتر است . نيز داريم و از سوي ديگر ستاك خام نيز نقش مصدري دارد n-و مصدر مختوم به ) شدهشاهدهاي ذكر

  .بدانيم 3و  1نشدة صرفبدانيم و مصدر ايلامي را به طور كلي برابر با فعل صرف 3صرف -n-آن را برابر افزونة 
. داند يمصدرهاي مذكور را علاوه بر معلوم، داراي كاركرد مصدر مجهول نيز م) 122-121: 1965(هلكُ  )8

هايي كه  ويژه كه معلوم دانستن نمونهبه. پذيرفتن اين نظر دشوار است، 3و  1با توجه به ساختار معلوم صرف
  . اي با متن ندارد ناهمخواني) »نوشته شدن« tal-li-ma-na؛ »ساخته شدن« ud-daمانند (آورد  ك ميهلُ
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 مردن كمبوجيه در« Kanbuziya alpi tu-e-ma alpi-k؛ »و در آب برده شد گريختهدر آب «
  .1)»مرد) به مرگ طبيعي(= خودش 

تواند، در پيوند با فعل، اسم بسازد  مي me-جان  پسوند صرف اسمي بي :اسم. 4.6.5.3
  ).»دروغ گفتن« -titi<(» دروغ« tit-ki-meمانند (

  :زا باشد برابر انگليسي برخي از اصطلاحات فني كه برابر فارسي آن ممكن است براي خواننده ابهام
 optative:خواستاري/آرزويي

  phonetics: آواشناسي
  glide: آواي غلتان

 future: آينده

  indicative: اخباري
  particle: ادات

  negative particle: ادات نفي
 prohibitive particle: ادات نهي

  noun: اسم
  agent noun: عامل اسم

  abstract noun: اسم معني
  imperative: امر

  ideogram: نگار انديشه
  Proto-Elamite: ايلامي آغازي
  Linear Elamite: ايلامي نگاشتي

  voice :باب
  voiceless stop/ plosive: واك بندشي بي

  voiced stop/ plosive: بندشي واكدار
  nominal suffix: پسوند اسمي

  proto-cuneiform: ميخي پيش
  cohortative:  پيشنهادي

 iterative-durative: ديرشي-تكريري
  minimal pair: كمينه  جفت
  gender: جنس
 present: حال

  case: حالت
 preposition: حرف اضافة پيشايند

  postposition: حرف اضافة پسايند
   conjunction: حرف ربط

  delocutive: غايب /ديگري
  root:  ريشه
  root-stem: ستاك ريشه

  agglutinative language: زبان پيوندي
  tense: زمان
  grammatical constituents: دستوري هاي سازه
  stem: ستاك

  compound stem: ستاك مركب
  reduplicated stem: ستاك مضاعف

  tense: سخت
  determinative: نشان سرده
  lax: سست
  person: شخص

                                                  
1)  AŠAMEŠ-ma pu-ud-da-na AŠAMEŠ hi-ma šá-sa-ak (DB 19:78); DIŠkán-bu-zí-ia hal-pi du-hi-e-ma hal-

pi-ik (DB 11:32-33) 
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 number: شمار
  verbal ending: شناسة فعلي

  allocutive: مخاطب /شنونده
  morphology: صرف

  verbal conjugation: صرف فعلي
  nominal conjugation: صرف اسمي
  active participle: صفت فاعلي
  passive-intransitive participle: صفت مفعولي

  paradigm: صيغه
  demonstrative pronoun: ضمير اشاره

 reflexive pronoun: ضمير بازتابي

  resumptive/ anaphoric pronoun: ضمير بازگشتي
  interrogative pronoun: ضمير پرسشي
  personal pronoun: ضمير شخصي

  indefinite pronoun: نامعين/ضمير مبهم
  possessive pronoun: ضمير ملكي
  pluperfect: ماضي كامل/ فرا گذشته

  verb of motion: حركتي  فعل
   copula:فعل ربط

  verb of speaking: فعل گفتاري
 analogical: قياسي

   adverb :قيد

  locutive: متكلم/گوينده
  intransitive :لازم
  alveolar: لثوي

  transitive: متعدي
 passive: مجهول

  infinitive: مصدر 
  active :معلوم

  direct object: مفعول صريح
  indirect object: مفعول غيرصريح

  relative pronoun: موصول
  non-trilled: ناغلتان

  substantive: نام
 direct quotation/discourse  :نقل قول مستقيم

  aspect: نمود
  perfective aspect: نمود كامل
  imperfective aspect : نمود ناقص

   subject:نهاد
  prohibitive: نهي
  logogram: نگار واژه
 phoneme: واج

 allophone: گونه واج

  mood: وجه
 predicate : ارهگز

 past: ماضي/ گذشته

 nomial group: گروه اسمي

  state:وضعيت
  syllabogram: هجانگار

  assimilation: گوني هم
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